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مقایسه عقلانیت ارتباطی با 

 عقلانیت وحیانی

های هابرماس و )براساس دیدگاه

 علامه طباطبایی(
 

 

 
 

 18/4/91تاریخ تأیید:      25/2/91تاریخ دریافت: 

 ∗دکترکریم خانمحمدی

 
آیها قلاننته  »نگارنده در پاسخ به این پرسش كهه 

توانهد ارتباطي به مثابه آخهرین نخه ه قلاننته  مهي

ب شهي با مفروض پنداشتن سعادت«. آفرین باشد؟ سعادت

ین مفههو  را بها  قلاننت  مورد تأیتد قرآن كریم، ا

كه بهر اسههاف تفخهتر قنمهه « قلاننت  وحتاني»مفهو  

 طباطبایي بازسازي شده، ملاایخه نموده اس .

« قلاننت  ارتبهاطی»معناشناسی و ملاایخه دو مفهو  

بهه « وحتهانیقلاننته  »به قنوان روایتی سهوورر، و 

های توافق و گتری از روشقنوان روای  دینی، با بهره

اختنف پروزسوی، به صورت تلویحی، از ترجتح دومی بر 

کنهد. ایهن ملاایخهه بها ههدف بررسهی اولی حوای  می

تشابهات و تمایزات دو مفههو  در سهه جنبهه، شهام  

بازاندیشی، شناختی و هنجاری، صهورت گرفتهه و ایهن 

 اس : نتایج حاص  شده

-جههان« قلاننت  ارتباطی»به لحاظ بازاندیشی، در 
ای هماننهد سهایر طبتعی صام  بوده و انخهان پدیهده

جههان « قلاننته  وحتهانی»هاس ، اما بر اسهاف پدیده

معنادار و زیخ  انخانی غایتمدار اس . وجهه تمهایز 

                                           
قم. این مقاله  �لعلومهیأت علمی دانشگاه باقرا عضو ∗

با راهنمایی و مشاوره اساتید محترم دکتر داود فیرحیی  

الدین آشنا تدوین گردییده دکتر عماد افروغ و دکتر حسام

 است.
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 اس ؛ « سعادت»دو نوع قلاننت ، مفهو  

-محور مهیشناخ  ارتباطیبه لحاظ شناختی، قلاننت  
باشد و برای حلاایق اجتماقی مابازای بترونهی قاله  

وحتهانی شهناخ  بهه ههدف در   نتخ ، اما در قلاننت 

گتهرد، از ایهن رو، قلمهرو حلاایق بترونی صهورت مهی

 ارتباطی محدود و ملاتد اس ؛ قلاننت 

به لحاظ هنجاری، مطلوب قلاننت  ارتبهاطی، تولتهد 

ارهها در صهورتی مشهروع اس . هنج« مشروع»هنجارهای 

شوند که با مشارک  همگانی و در یه  روابه  تللای می

قاری از سلطه برای منافع قمو  تولتهد گهردد، امها 

مطلوب قلاننت  وحتانی، دستتابی به هنجارهای قادرنه 

شهوند کهه اس . هنجارها در صورتی قادرنه تللاهی مهی

مطههابق بهها توههوین باشههند، زیههرا حلاههایق اجتمههاقی 

بترونی داشهته و حهاکی از قهوانتن طبتعهی  مابازای

اس ، هر چند دو نوع قلاننت ، در قلمهرو اقتباریهات 

 بعدارجتماع اشترا  دارند.

 

-ارتباطی  عقلانییت عقلانیت  های کلتدی:واژه
وحیانی  معناشناسی  علامه طباطبایی  ییورگن 

 هابرماس.

 
 ملادمه

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که بیا 

ری از روش معناشناسی  به بازسیازی و گیبهره

 مقایسیییییییه دو مفهیییییییوم عقلانییییییییت

 و عقلانییییت (communicative Rationality)ارتبیییاطی

( پرداختییه اسییت. Revealed Rationalityوحیییانی )

ارتباطی بازنمودی از تلاش غرب مفهوم عقلانیت 

ابزاری  برای نجات مدرنیته از چنبره عقلانیت

ن را بسی  داده اسیت. باشد که هابرمیاس آمي

وحیانی بیه عقلانییت مت یز از مفهوم عقلانیت 

شود که بیر اسیاس اندیشیه اطلاق می قرآن کریم

طباطبیایی بازسیازی شیده اسیت. تفسیری علامه

عقلانییت »ادعاي مقاله ایین اسیت  یه نسی ه 

-هاي جهانبه دلیل محدویت در حوزه« ارتباطي
به  شناختي براي بشریت سعادتشناختي و انسان

آورد. بنابراین  بیا مقایسیه دو ارمغان نمي
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-نوع عقلانیت  ترجیح یكي بر دیگري روشن میي
 شود.

 Comparativeاي )هاي مقایسیهاصولاً براي روش 

Methodsپزیر  سه الگو متصور ( در وضعیت قیاس

است. در مواردي  ه تشابه زیاد باشد  محقی  

ها  ند با مفروض پنداشتن آنها  تفاوتتلاش مي

را  شف و برجسته نماید  اما در صیورتي  یه 

ها زیاد باشد  محق  به دنبال آن اسیت تفاوت

: 1777)سهاروخانی،  ه تشابهات را برجسته  نید 

الگوي سیوم  کیه بیراي اینجیا در ن یر ( 188

هیاي توافی  و گییري از روشگرفته شده  بهره

اختلاف پرزوسكي و تیون است  ه بر اسیاس آن  

و تشیابهات را بیه روش  یفیي  محق  تمایزات

 (.77: 1888)طالبان،  ند وا اوي و ارزیابي مي

هیاي در این مقاله  با الهیام از اندیشیه

 رایب  ه برای هر ن رییه اجتمیاعی  سیه یان

بعد متمایز بازاندیشی  شیناختی  و هنجیاری 

و « ارتبیاطي عقلانییت»قائل است  دو ن رییه 

ور  بررسي و   در ابعاد مز «وحیاني عقلانیت»

 شود.مقایسه مي

( ن ریه اجتماعی Reflectiveبعد باز اندیشی )

انسان  طبیعیت  میاورا   -به شیوه درک جهان

شیود. هیر ن رییه جامعه و فرهنگ  مربیو  می

ای از جهییان بیییرون را مفییروض تلقییی ویییژه

 کند. گرفته  بر اساس آن الگو ارائه می

بیه  ( ن ریه اجتمیاعیCognitiveبعد شناختی )

شود. پرسی  دربیار  مربو  می« تثبیت معرفت»

ماهیت تبیین  ساختار منطقی تبیین  و دانی  

 های معرفت شناختی هستند. معتبر  از پرس 

( ن ریه اجتماعی  به Normativeبعد هنجاری )

این مسئله که جهان چگونه باید باشد  مرتب  

های تبیینیی دربیاره این یه است. حتی ن ریه

اسییت  حییاوی مفروضییات پنهییان جهییان چگونییه 

های جهیان اسیت. بنیابراین  درباره بایسیته
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ها  ن ریییه اجتمییاعی صییرفاً دربییاره وضییعیت

فرایندها  تضادها و مسائل اجتمیاعی نیسیت  

بل ه حاوی مفروضات هنجاری است که در صیورت 

-25: 1881)کرایب، مضمر بودن باید آش ار شوند 

هابرمیاس  البته این بُعد  هم در اندیشة(. 32

 آش ار است. و هم در اندیشة علامه
 

 اول، ابعاد بازاندیشي

من ور از ابعاد بازاندیشي  مفروضات مصرح 

یا مضمر یك ن رییه دربیاره واقعییت جهیان  

انسان  جامعه و فرهنگ است. از ایین رو  در 

شناسیي  این ب ی   بیه مقایسیه مبیاني جهان

در شناسیي  شناسي و فرهنگشناسي  جامعهانسان

 پردازیم.هر دو نوع عقلانیت مي
 

 شناسيالف( جهان

اي اسیت شناسي از محورهاي عمیدهمحور جهان

-عقلانیت »و « ارتباطيعقلانیت »هاي  ه ن ریه
درباره آن اختلاف دارنید. اصیولاً در « وحیاني

شناسي  یعني من ومه فكري هابرماس  بحث جهان

شناخت هستي طبیعي  اهمییت چنیداني نیدارد  

شناسي را بر معرفت« ارتباطيعقلانیت»یرا وي ز

بنییییاد نهیییاده اسیییت. از ایییین جنبیییه  

شناسي  مستلزم شناخت انسان است  امیا معرفت

- م در بازسازي ن ریه عقلانییت هابرماس دست  
شناسي جهیان طبیعیي ارتباطي  نیازي به هستي

تیوان گفیت  یه  ند. بنیابراین مياحساس نمي

محور اي انسیانن رییه ارتبیاطين ریه عقلانیت

)امانیستي( است و انسان با تأ ید بر جنبیه 

گیرد؛ به شناختي  موضوع تحلیل قرار ميمعرفت

شناسي طبیعت  در ن رییه تر  هستيعبارت صریح

غایب است و چنانچه گیاهي « عقلانیت ارتباطي»

به مثابه موضوع شناخت مطیرح بشیود  اهمییت 

 یرد کیه تیوان اسیتنبا  درجه دوم دارد. می

طبیعیی هابرماس برخلاف علامه طباطبایي  هسیتی
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شناسیي رو  هستيانگیارد. از ایینرا صامت می

اهمیت « ارتباطیعقلانیت»براي بازسازی ن ریه 

دار نیست  یعني در  متري دارد  ه جهان معنا

پس عالم  معنا و غایتي وجود ندارد. انسیان 

عالم  یكیي از نیز همانند سایر پدییده هاي 

 هاست و ارتباطي بین آنها وجود ندارد. دیدهپ

دار بودن عالم سی ن توان از معنازماني مي

گفت  ه همة هستي )وجود بماهو وجیود( وحیدت 

داشته باشد. در آن صورت  اجزاي هستي به هم 

اند و در ایین ارتبیا   معنیا تولیید مرتب 

« وحییاني عقلانیت» ه از من ر شود  همچنانمي

خیال  و رب  « خدا»است  یعني  عالم معنادار

گیردد. و انسان م لوق اوست  ه به سوی  برمي

به عقید  علامه طباطبایی  معنیاداري عیالم  

و حساب و  تاب اسیت و اگیر « قیامت»مستلزم 

دار بیودن تیوان از معنیانباشید نمي« عقبي»

در من ومیه  عالم س ن گفت  اما این مفیاهیم

عقلانیت »این  بنابر iگنجد فكري هابرماس  نمي

در زمیره عقلانییت پدییداري اسیت  « ارتباطي

ها اي مانند سایر پدیدهیعني انسان هم پدیده

باشد و براي آن غایتي متصور نیسیت. خیود مي

داراي غاییت و مكانیسیمي « ارتباطي عقلانیت»

براي تن یم امور دنیوي و به حدا ثر رساندن 

« وحییاني عقلانییت»منافع میردم اسیت  امیا 

ایتمدار است و پاسخ به چراها  بیه سیعادت غ

دار و معنیا« سعادت»شود. مفهوم ابدي ختم مي

« وحدت عیالم»بودن عالم  به لحاظ فلسفي با 

سازگار است. یعني هیر ب شیي از هسیتي  بیه 

: 1775)رریجهاني، اي دارد مثابه جزء  نق  ویژه

« انا لله و انا الیه راجعون». آیه  ریمة (222

 به همین معنا مشعر است.  (156)بلاره: 

                                           
iتوان بدون باورداشت بیه معنیاداری چگونه می که. این

عالم  اخلاقی بود  مورد نقد اسیت. بنیابراین  از من یر 

 پایه است.یب« وگوییاخلاق گفت»منتقدین 
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جهان یكپارچه « وحیاني عقلانیت»در من ومه 

است و انسان جزئي از  لیت جهییان بیه شیمار 

انسان « ارتبا »آید  از این رو  وقتي از مي

شود  همواره ارتبا  انسان بیا خیدا  بحث مي

ارتبا  انسان با خل  خیدا )یعنیي طبیعیت و 

دیگیر و  هاي...(  ارتبا  انسان بیا انسیان

سرانجام ارتبا  انسان با خویشتن به مثابیه 

انسان  مطرح است. مطالعه ارتبا  انسان بیا 

انسان  بدون در ن ر گرفتن سایر ابعاد کامل 

 (310-305/ 11: 1881)مطهري، نیست 

( است  signعالم هستي  براي متفكر نشانه )

نشانه بودن  بر معنادار بودن عیالم طبیعیت 

نادار بودن عالم  یعني هستي  ند. معدلالت مي

هیا  زمیین و آنچیه در دارد. آسمان« خالقي»

باشد  براي انسان خل  شده است  اما آنها مي

 (.446/ 18)طباطبایي:  همه هستي از خداست

بدین ترتیب  انسان با تفكر در عالم هستي 

رسید  یه عیالم از مقولیه به این نتیجیه مي

معنیا  است و خلقت باطل نیست  بلكیه« خلقت»

دارد و معنادار بودن عالم  اذعان به عیالم 

یتفكرون في خلی   »آخرت )بهشت و جهنم( است: 

السیییماوات و الارض ربنیییا ماخلقیییت هیییزا 

)آل قمهران: « باطلاسبحانك فَق نیا عیزابَ النریار

191). 

برخی از لوازم معنادار بودن عالم عبیارت 

دار و است از اینكه اگیر عیالم هسیتي معنیا

شیود ت  پس به مبدأ واحدي ختم ميیكپارچه اس

متصور در عقلانیت وحییاني  توحییدي « دین»و 

همه عالم م لوق (؛ 232/ 22: 4774)طباطبایي، است 

خداست و خدا همه را براي انسان خلی   یرده 

؛ خلقت خیواب و بییداري و (446/ 18)همان: است 

وجود دوساحتي انسان  بر بقاي انسیان و روز 

زوجیت خلقیت  (؛409/ 17همان: ) ند جزا دلالت مي

گرایي  بیه مثابیه انسان بر ترجیح خیانواده

و  (25/ 16)همهان: شیود هسته جامعه  رهنمون مي
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وجود پسیتي و بلنیدي   یوه و دره  جنگیل و 

 ویر   ه ن ام عالم براساس آن سیامان داده 

شده  بر پزیرش تنوع در حوزه تشریع با مبدأ 

خلاصیه (. 11/797)همهان:  نید توحیدي  دلالت میي

قهرآن اینكه  تفصیل و تبیین آیات طبیعیي در 

 نند  ه  تاب   همه بر این نكته دلالت ميكریم

ها  منبیع شیناخت محسیوب طبیعت براي انسیان

 شود.مي

خداوند دو نیوع  تیاب بیراي هیدایت بشیر 

معرفي نموده است: ن سیت   تیاب تكیوین  یه 

حا ي از ن م و ترتیب عالم و نشیانگر خیال  

   یه قهرآنتاست؛ دوم   تاب شریعت  یعنیي یك

مردم را به  قرآنمبیرن همان  تاب تكوین است. 

سیر در زمین و  شف رموز آن دعوت  رده اسیت 

وحیییاني   عقلانیییت (797/ 11و  309/ 15)همههان:   

محوري مستلزم بحث از ح مت محور بوده و حكمت

خیرو  از قیوه بیه فعیل و »  «حقای  اشییا»

یابي عالم عقلي با انطباق»  «رسیدن به  مال

«  تشبه به اله عیالم»و سرانجام « عالم عیني

 .(15: 1779اي، )الهي قمشهاست 

توان به این نكته بندي این ب    ميدر جمع

 یه « عقلانیت ارتبیاطي»اشاره  رد  ه برخلاف 

عقلانییت » ند  اصولاً به هستي طبیعي توجه نمي

ت و هسیتي به هستي طبیعي معطوف اسی« وحیاني

 داند. دار ميرا معنا
 

 شناسيب( انخان

هابرمییاس و علامییه طباطبییایي  انسییان را 

 ننید. همیین ارزیابي مي« طلبمنفعت»موجودي 

زنییدگي »طلبي انسییان را بییه سییمت منفعییت

دهید. در زیسیت جمعیي  بیه سوق مي« اجتماعي

ها خواهیان بیشیترین سیود دلیل اینكه انسان

آیید و ایین   ميهستند  تعیارض و تضیاد پیی

شیود. مسئله آسیبي براي زیست جهان محسوب مي

تفاوت هابرماس با علامه در سازو اري است  ه 
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 نند. دو براي فائ  آمدن بر تعارض ترسیم مي

در من ومه فكري هابرمیاس  « مشروعیت»مفهوم 

عقلانیییت »در من ومییه مفهییومي « عییدالت»و 

  سیازو اري اسیت بیراي تن ییم حیس «وحیاني

ها و در نهایت  فائ  آمیدن طلبي انسانتمنفع

 شود.به تعارضاتي  ه از این گرای  ناشي مي

ها بیه دنبیال گوید: همه انسانهابرماس مي

 سب منافع هستند  اما برخیي از منیافع بیه 

شییود  بلكییه اغلییب در تنهییایي بییرآورده نمي

ها بیراي شیود. انسیانتیأمین مي« جهانزیست»

ي  قواعیدي جعیل تن یم امور زنیدگي اجتمیاع

 ننیید. بنییابراین   لیییه هنجارهییا منشییأ مي

خیزد؛ به انساني دارد و از خواست مردم برمي

خیود را از « مشروعیت»عبارت دیگر  هنجارها 

 ننید. هابرمیاس معتقید وفاق عمومي اخیز مي

« مشییروعیت»اسییت: در تحلیییل نهییایي  ذات 

برآوردن حدا ثر منفعت بیراي حیدا ثر میردم 

اسخ به اینكیه چییرا در جامعیه است. پس در پ

وجییود داردو و نقیی  آنهییا چیسییتو « قواعیید»

گویید: قواعید و هنجارهیا بیراي هابرماس مي

اند  چیون برآوردن منافع میردم ابیداع شیده

همگان به دنبال منیافع ش صیي خیود هسیتند. 

دهد این هنجارها بیراي سازو اري  ه نشان مي

منافع همگاني است یا منافع ش ص  گیروه ییا 

 ند  عقل جمعي اسیت. بقه خاصي را دنبال ميط

مشیروع اسیت   xشیود پس هنگامي  ه گفتیه مي

در خییدمت منییافع عمییومي و خیییر  x»یعنییي 

 .(404: 4884)هابرماف، است « همگاني

هابرماس معتقد است  ه گرای  به تواف  در 

ها از ذات زبییان نهفتییه اسییت  یعنییي انسییان

بیه  تواننیدتوان  زبیاني برخوردارنید و مي

دهید  یه در تفاهم برسند. این س ن نشیان مي

توافی  عیاري از « ظرفییت»و « قوه»ها انسان

سلطه وجود دارد. نكته این است  ه هابرمیاس 

از وجود ظرفیت و توان  بالقوه  بیه مرحلیه 
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 نیید و در اییین امكییان اابییاتي  اسییتدلال مي

خصوص  براي به فعلیت رساندن مشروعیت  براي 

 ئل است.روشنفكران نق  قا

ها تجربه تاری ي نشان داده است  ه انسیان

معمولاً  ن  استراتژیك را بیر  ین  ارتبیاطي 

 نند و هیچ ضمانتي وجود نیدارد  یه مقدم مي

نافع ش صیي عبیور  یرده  بیه انسان ها از م

منافع جمع بیندیشند. در این خصیوص  تئیوري 

هابرماس ابهام دارد  امیا علامیه  باورهیاي 

بییراي تحقیی  ب شیییدن بییه  دینییي را ضییمانتي

هاي عقلاني دانسیته و آنهیا را توسیعه یافته

ارزییابي  یرده اسیت « منیافع»دهند  معناي 

 .(155/ 11:  1333)طباطبایی، 

هابرماس معتقد است  ه در وضیعیت عیادي و 

عییاري از سییلطه  مییردم بییر هنجییاري توافیی  

 نند  مگر اینكه حدا ثر منفعت را بیراي نمي

امیا همیواره در جامعیه  آنها فراهم نماید 

ییك « عقلانیت ارتبیاطي»وجود دارد. « تحریف»

آل و بیدون مفهوم هنجاري است  ه جامعه ایده

 شد. هابرماس به ایین تحریف را به تصویر مي

پرس  به طور شفاف پاسخ نداده  یه چگونیه و 

تیوان جامعیه را بیه آن با چه سیازو اري مي

یید وضعیت منتقل نمود. وي با الهیام از فرو

معتقد است  ه اگیر روشینفكران بیا رویكیرد 

انتقادي افراد را به خودآگیاهي برسیانند و 

هاي مكنون جامعه را عیان سازند  جامعه عقده

گییرد. قیرار میی« ارتباطي عقلانیت»در مسیر 

اما ن ریه هابرماس دربار  اینكه چه تضمیني 

وجود دارد  ه افیراد از منیافع ش صیي دسیت 

ع همگاني فكر  نند  قاصیر برداشته  به مناف

 است.

علامه طباطبایي معتقد است  ه انسان حاصیل 

خداوند است. خلقت انسان بیه « صنع و ایجاد»

اي بوده  ه سازو ارهاي رسیدن به زندگي گونه

در وجود وی « سعادت»جمعي و سرانجام نیل به 
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به ودیعت گزاشته شده است. بنابراین  انسان 

«  مییدني بیالطبع»اسیت  امیا « مدني بالطبع»

بودن در اندیشه علامه  به مفهوم گرای  ذاتي 

و بدون سازو ار بیه حییات اجتمیاعي نیسیت  

است. « منفعت طلبي»بلكه اصل اولي در انسان 

ها بیه دنبیال بیرآوردن منیافع خیوی  انسان

هسییتند  امییا از آنجییا  ییه بییه تنهییایي 

توانند همه نیازهیاي خیوی  را بیرآورده نمي

آورنیید. م دیگییري روي مي ننیید  بییه اسییت دا

ها را بیه   به تبع  انسیان«است دام»غریزه 

رو  علامه  ند. از اینوادار مي« زندگي جمعي»

 نید  اسیتفاده مي« بیالتبع»گاهي از تعبیر 

« تبعیي»یعني زندگي جمعي ذاتي نیست  بلكیه 

است و از آن روي  اعتبار گردییده اسیت  یه 

هم ها فییرابیشییترین منییافع را بییراي انسییان

  ند.مي

« عیدالت»اعتبار اجتماع ملازم با اعتبیار 

است. از آنجا  ه همه به دنبال منافع خیوی  

هستند  همیواره در زنیدگي جمعیي  تعیارض و 

آییید  زیییرا هییر  سییي بییراي اخییتلاف پییی  مي

خواهد دیگران را است دام مندي بیشتر ميبهره

نماید  اما از آنجا  ه همه خواهان است دام 

اسیت دام »ها بیه ناچیار بیه سیانهستند  ان

دهنید. در راسییتاي اسیت دام تین مي« متقابل

« عییدالت»متقابییل و زیسییت متعییادل  مفهییوم 

از جملییه « عییدالت»شییود. مفهییوم اعتبییار مي

اعتبارات حقیقي و قبل الاجتماع اسیت  یعنیي 

مقیدس « عدالت»در همه اعصار و جوامع مفهوم 

حب به مفهوم دادن حی  صیا« عدالت» است  اما

ح  )اعطاء  ل ذي ح  حقه( یك دال تهي اسیت. 

هییر جامعییه و گروهییي  ردارهییاي خییود را 

 نید. علامیه در تحلییل ارزیابي مي« عادلانه»

داده پیونید « منافع»را با « عدالت»نهایي  

و معتقیید اسییت  ییه ذات عییدالت در بییرآوردن 

ها بیدین دلییل نهفته اسیت. انسیان« منافع»
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« منیافع»ند  ه به ارا اعتبار  رده« عدالت»

« عیدالت»برسند و ح  ندارند مفهومي غیر از 

«  منافع»را اعتبار نمایند. اصولاً دسترسي به 

یابد. امیا تحق  مي« عدالت»همگاني در سایه 

« منیافع»با در ن یر گیرفتن ایین فیرض  یه 

فراد در تضیاد  یاده خیواهي ا همگاني  با ز

خواهیان است  چه ضمانتي وجود دارد  ه زیاده

تن بدهندو علامیه در پاسیخ « عدالت»اصول  به

به این سؤال مضمر  براي دیین نقی  ضیمانتي 

. علاوه بر این  علامه معتقد )همان(قائل است. 

-است  ه باور به معنادار بودن عالم و دیین
توسعه مفهومي ایجیاد « طلبيمنفعت»داري  در 

 ند. منفعیت بیراي  سیي  یه بیراي عیالم مي

منافع مادي و دنییوي  معنایي قائل نیست  در

 ند  ولي در نیزد ش صیي  یه انحصار پیدا مي

براي عالم معناي فراطبیعي قائل است  برخیي 

ها مم ین اسیت بیه منیافع آن جهیاني از  ن 

نه  انفیاق بیه  معطوف باشید. بیه طیور نمو

دیگران  بدون هرگونه چشمداشیتي ممكین اسیت 

عملي صرفاً اخلاقیي و بیه مثابیه ارزش تلقیي 

از من ر علامه چنین رفتاري  بیدون  شود  اما

)بلاره: معطوف شدن به هدف غایي  پایدار نیست 

اصولاً  طب  برداشتي  یه مین از اندیشیه ( 266

علامه دارم   ن  بدون درن یر گیرفتن منفعیت 

نابراین  اگیر  براي علامه قابل فهم نیست. ب

گزرد  براي دستیابي ایثارگري از جان خود مي

نید بهشیت ییا لقیاء   به منافع اخروي  مان

 است.

علامه براي زیست اجتماعي انسان سه مرحلیه 

 قائل است:

مرحلییه اول گییرای  بییه زنییدگي جمعییي 

 است؛« است دام»و ناشي از قریحه « اضطراري»

مرحله دوم  سازو ار زندگي اجتمیاعي اسیت 

 مبتنی است.« عدالت» ه بر 
بنابراین، اصه  قوهوی  در جامعهه انخهاني 
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تفت  و چگونگي قووی  امري دیگر امري اس  و ك

و این یكي را به آن یكي نبایهد خله  كهرد و 

رزمه مراقات كام  اجتماع انخاني این اس  كه 

در اقواي وي قدال  اجتماقي رقای  شده و ههر 

منهد كس به حخب اسهتحلاا  خهود از حلاهو  بهره

 (228: 1666)طباطبایي، « گردد

ن  و گردن نهاد« عدالت»مرحله سوم  تداوم 

بیه قواعید  - یه همیه هسیتند -افراد سودجو

عدالت است  ه بیدون باورهیاي دینیي تیداوم 

 یابد.نمي
واضح اس  اگر اقتلاهاد بهه معهاد در بهتن »

مرد  نباشد، دیگر موجب اساسهي و اصهتلي كهه 

افراد بشر را از پتروي هوا و هوف باز دارد، 

 (.:::155:1)طباطبایي، « وجود ن واهد داش 
 

 اسيشن ( جامعه

در اندیشه هابرماس و اندیشه تفسیري علامه 

« جامعیه»طباطبایي  دربار  تلقي از مفهیوم 

هایي وجود دارد. دسیت  یم اینكیه نیز شباهت

 دام از دو متفكر  به جامعه  با مضیمون هیچ

دور یمي قائل نیستند  بلكه به سیاختاریابي 

 نید  جامعه  شیبیه آنچیه گییدنز تصیویر مي

ته لازمة این سی ن  انكیار تمایل دارند. الب

نیست  چرا  ه هیر دو متفكیر « جامعه»مفهوم 

اذعان دارند  امیا آنهیا « جامعه»به مفهوم 

 ن  افراد است معتقدند  ه جامعه محصول برهم

( socializationشدن )و تا حدودي از طری  اجتماعي

 نید. هنجارهاي خوی  را بر افراد تحمییل مي

یست  ه افیراد را اي نجبر اجتماعي  به گونه

مسلوب الاختیار  ند. فردییت در جامعیه محیو 

شود و همواره افراد قدرت نقد و اختییار نمي

. بدین دلیل  هر (84: 1333دارند )لوین، انت اب 

دو متفكر به رسالت روشنفكران قائل هسیتند. 

اگییر فییرد  همچییون مییومي در جامعییه قالییب 

ت و گرفگرفت  اصولاً روشنفكر منتقد شكل نميمي

 خاسییتمصییلح اجتمییاعي از درون جامعییه برنمي
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 (.605: 4774)رتتزر، 

علامه طباطبایي به لحاظ شناخت جامعه  بیه 

پارادایمی تعل  دارد که شهید مطهیری از آن 

تعبیر کیرده اسیت. « جمع»و « فرد»به اصالت 

از این رو  در بیدو ن یر عبیارات علامیه در 

زییرا رسید  ناهماهنگ به ن ر مي تفختر المتزان

هوییت »دهد  یه علامیه ها نشان ميبعضي عبارت

/ 1: 2225)طباطبههایي، را رد  ییرده اسییت « جمعییي

هییا (. در مقابییل  برخییي دیگییر از عبارت554

و  97/ 4)همهان:  نید را قبیول مي« هویت جمعي»

این ناهماهنگي ظاهري از آنجیا ناشیي  (.10/33

شود  ه علامیه بیه اصیالت هییر دو )فیرد و مي

ل است. بعضي از محققان با بررسي جامعه( قائ

)اژدري اند آراي علامه به چنین برداشتي رسیده

 (.305: 4884زاده، 

بنابراین  طب  این برداشت  انسیان داراي 

هیاي تواند در وضیعیتآزاد است و مي« اراده»

م تلف  به استقلال تصمیم بگیرد. انسیان بیه 

لحاظ ن ري  مقهور جامعه نیست  اما در عمل  

باً تصمیم فرد مغلیوب تصیمیم جمیع قیرار غال

گیرد  بدین معنا  یه جامعیه داراي هوییت مي

واقعي است و لازمه هوییت واقعیي جامعیه بیه 

گیري نیروها و آایار شهادت حس و تجربه  شكل

اجتماعي نیرومندي است  ه به هنگام عارضه و 

دهد. تزاحم آاار فردي را مقهور خود قرار مي

اي جز تبعییت از چاره از این رو  براي جزء 

 .(4/97)همان: ماند  ل نمي
 

 شناسيد( فرهنگ

دادن تمایز نیوع نگییاه علامیه و براي نشان

توان به دو رویكیرد در هابرماس به فرهنگ مي

باب رابطه فرهنگ و طبیعت اشاره  رد. میراد 

از طبیعت  جهان غیر فرهنگي  یعني جمیادات  

ي و غیر حیوانات و  لیه اشیا  حتي بُعد زیست

باشید. من یور از فرهنیگ ها ميفرهنگي انسان
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نیز در اینجا  ابعاد تشریعي حیات اجتمیاعي 

 نند. ها از روي اختیار وضع مياست  ه انسان

از این رو  ایین قواعید در جوامیع م تلیف  

متفاوت اسیت در بیاب فرهنیگ  تفیاوت منطی  

لیبرال بیا منطی  دینیي را بایید در نسیبت 

جست وجیو کیرد. دربیاره « طبیعت»و « فرهنگ»

رابطه فرهنگ و طبیعت  اصولاً دو ن رییه  بیا 

وجیود دارد کیه « پیوسیتار»و « گسست»عنوان 

دار دار ی ی از آنها و هابرماس طرفعلامه طرف

 دیگري است.

براسیاس ایین ن رییه  انسیان  نظریه گخخ :

فرهنگي به سبب جه  ژنتیكي بیه وجیود آمیده 

سیاس تكامیل است. طبی  آمیوزه دارویین  برا

انییواع  در نییوع قریییب بییه انسییان  یعنییي 

ها  تحیول ژنتیكیي رد داده و نیوع شامپانزه

انسان شكل گرفته است. به لحاظ ساختاري مغز 

درصید بیا شیامپانزده  88انسان بیه مییزان 

اشتراك دارد. بر این اساس  به سیبب تفیاوت 

حدوداً دو درصدي  تحیولي در نیوع انسیان رد 

فكیر و نمادسیازي  نید. توانید تداده  ه مي

بنابراین  انسان فرهنگیي بیه دلییل فاصیله 

گرفتن از طبیعت شكل گرفته است؛ بیه عبیارت 

دیگر  تا وقتي انسان بعید فرهنگیي نداشیت  

حیوان بود. او زماني به انسان تبدیل گردید 

 ییه از بُعیید زیسییتي و طبیعییي منفییك شیید. 

بنابراین  هر چه بسیتگي انسیان بیه طبیعیت 

در  (1333)فوهوهی، تر اسیت. فرهنگي  متر باشد 

این رویكرد انسان در سیاختن فرهنیگ مسیتقل 

است و هیچ نیازي به الهام گرفتن از طبیعیت 

توانند فرهنگ جامعه خوی  ها ميندارد. انسان

را به استقلال  با ابتنا به عقل خود و بدون 

عقلانیییت »مرجعیییت بیرونییي  سییامان بدهنیید. 

ه رشد یافته و بیر در بستر مدرنیت« ارتباطي

دهي هیا بیراي سیامانآن مبتني اسیت. انسیان

به هیچ مرجع بیروني نییاز ندارنید.  فرهنگ 
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عقلانیت صرفاً فرهنگي است. هر آنچه از اراده 

ها برخیییزد از اعتبییار عقلانییي جمعییي انسییان

برخوردار است. به تعبیر هابرماس  بیر خیلاف 

و التقا  طبیعیت »ای که بر بینی اسطورهجهان

-تیوانیم در جهیانمبتنی است  ما می« فرهنگ
یافته بسازیم کیه فرهنگ زمانیت»بینی مدرن  

از طری  آن بتوانیم به این آگاهی برسیم که 

در نسبت با واقعیت طبیعی و واقعیت اجتماعی 

هیا در متفاوت اسیت و این یه عقایید و ارزش

اجتمییاعی از عینییی و جهییانرابطییه بییا جهییان

: 4884)هابرمهاف، « کنیدمیی ی دیگر تفاوت پیدا

113.) 

براسیاس ایین ن رییه بیا  نظریه پتوسهتار:

قرائت دیني  انسان جزئیي از من ومیه خلقیت 

است. انسان گل سرسبد طبیعت است  اما از آن 

منفك نیست. در این رویكیرد  منشیأ پییدای  

انسان به یك صدفه یا جه  ژنتیكي نسبت داده 

در  شییود  بلكییه او بییا سییایر موجییوداتنمي

مشترك است. ارجحیت انسان بیر سیایر « خلقت»

« اعطیایي»م لوقات به سبب جه  نیست  بلكیه 

« عاقیل»است  یعني خداوند انسان را موجودي 

خل   رده است. این نوع نگرش به « شعوربا»و 

خلقییت انسییان  دو پیامیید اساسییي دارد: اول 

ها اي همانند سایر پدییدهاینكه انسان پدیده

اي هدفي خلی  شیده اسیت؛ بیه نیست  بلكه بر

 عقلانیییت»عبییارت فنییي  عقلانیییت مییورد ن ییر 

  نه از نوع پدییداري   یه از نیوع «وحیاني

وجودي است و در تحلیل انسان  بایید مفهیوم 

را دخالت داد؛ دوم اینكه انسان در « سعادت»

و مسیتقل « مرجیع»تن یم امور فرهنگي  بدون 

نیست  بلكیه طبیعیت  مرجیع و منبیع الهیام 

نسان فرهنگي است؛ به عبارت دیگیر  طبیعیت ا

اسیت و «  تیاب»ها در این نگرش  براي انسان

نیز ترجمان همیین  قرآنبه خوان  نیاز دارد. 

طبیعت است؛ یعني قانونمندي عالم ضروري است 
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و سییایر حیوانییات بالضییروره بییر طبیی  آن 

 ننیید  زیییرا اختیییار قانونمنییدي عمییل مي

س ها اختییار انندارند  اما  از آنجا  ه ان

شییوند. دارنیید  موجییود فرهنگییي محسییوب مي

ها را نقی  توانند آن قانونمنديبنابراین مي

و برخلاف سیر حر ت طبیعي  رفتار نمایند. از 

شییوند. در اییین اییین رو  فرهنگییي محسییوب مي

رویكرد  سعادت انسان در گرو چگونگي دخالیت 

او در طبیعت است. بیه طیور نمونیه  انسیان 

ز انگور دو نیوع محصیول استحصیال تواند امي

و نیوع دیگیر  « مسكر»نماید   ه یك نوع آن 

توانند هیر دو را ها ميغیر مسكر است. انسان

به مصرف برسانند و به دلیل همین اختیار در 

 ن   موجود فرهنگي هستند. در ناموس طبیعت  

براساس قانونمندي ضروري « مسكر»استفاده از 

این رو  عقل سیلیم موجود در عالم نیست. از 

  نییز بیه قرآن كریم ند. از شرب خمر منع مي

مثابه  تاب تشریع و ترجمیان  تیاب تكیوین  

/ 22)طباطبهایي، :این عمل را تحریم  رده اسیت 

119-220.) 

تییوان گفییت: بنییدي  اییین فییراز ميدر جمع

بر مبناي تفسیر علامیه  از « وحیاني عقلانیت»

ن یر « رن رییه پیوسیتا»میان دو ن ریه بیه 

نظها   ه استاد مطهري در  تیاب دارد. همچنان

  بیه تفصییل دربیار  اینكیه حلاو  زن در اسن 

باشد  بحیث  یرده اسیت طبیعت منشأ الهام مي

  (.277-209: 1770)مطهری، 
 

 دو : ابعادشناختي

« تثبییت معرفیت»ابعادشناختي ن ریه  به  

مربو  است. در این حوزه نقطه عزیمیت علامیه 

و هابرماس متفاوت اسیت. علامیه از طباطبایي 

ابات شروع نموده و درصدد است بیراي شیناخت 

نسبي  جایگاهي تدارك ببیند  اما هابرمیاس  

برعكس  از نسبیت ادراك شروع و درصدد توجیه 
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برخي از ادرا ات اابیت اسیت. توضییح ایین 

مطلب  به ترتیب زیر  با میرور بیه اندیشیه 

 د.گردمعرفتي هر دو متفكر ارائه مي

هابرمیییاس بیییه لحیییاظ  الهههف( هابرمهههاف:

شییناختي  تحییت تییأایر پدیدارشناسییي معرفت

یدگاه هوسیرل   ادموندهوسرل بوده است. از د

گزار فلسیفه پدییدار شیناختي  یه بیه بنیان

منید هاي آگاهي بشیر علاقهساختارها و فعالیت

 نیم  در بود  دنیایي  ه ما در آن زندگي مي

شیده اسیت. آگاهي ما و در اذهیان میا خلیی  

توانسیت وجیود دنییاي البته  مسیلرماً وي نمي

خارجي را نفي نماید  اما س ن این اسیت  یه 

دنیاي خار  فق  از طریی  آگیاهي میا معنیا 

  ند. نكته بعیدي  چگیونگي معنیادارپیدا مي

 ردن جهان است. اگر ما به معناي جهان و نه 

گاه ایین مسیئله دهیم  آنخود جهان اهمیت مي

شود.  ه این آگاهي چگونه حاصل مي آیدپی  مي

پدیدارشناسان  با  نار گزاشتن وجود  و بیه 

در صیددند « تقلیل پدیدارشناختي»عبارتي با 

تییا فراینیید شییناخت را بشناسییند. تقلیییل 

با کیم اهمییت  پدیدارشناختي  به یك معنا  

تلقی نمودن وجود  و اصالت ب شیدن به دنیاي 

د  یه ذهني است. بیه همیین دلییل  گفتیه شی

شناسییي بییراي هابرمییاس چنییدان اهمیییت هستي

نییدارد  زیییرا وي متییأار از پدیدارشناسییي  

ریزي ن ریه خوی  را بر بنییاد معرفیت پاییه

 (.229-225: 1888)كرایب،  رده است 

عیدم تعرییف »هابرماس  با مفروض پنداشتن 

 ه لازمیه آن نسیبیرت مطلی  « جوهري از حقیقت

ها ها و تواف یشكل باشد  درصدد است  ه هممي

را توجیه نماید. از این رو  وي هر  دام از 

علوم تجربي  تفهمیي و انتقیادي را بیه ییك 

ها بیه دهد  یه در وجیود انسیانعلاقه رب  مي

صورت غریزي نفهته است. علاقه  نتیرل  علیوم 

طبیعییي  علاقییه بییه فهییم و تفییاهم  علییوم 
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ب    علوم انتقیادي هرمنوتیكي و علای  رهایي

 (.65: 1775)هورب،  ند اد ميرا ایج

نكته حائز اهمیت این اسیت  یه هابرمیاس  

« نسیبیت معرفیت»هرچند به لحیاظ فلسیفي از 

هاي موجیود شیكلي ند  براي توجیه همشروع مي

م الف بیا مبنیاي « جوهرگرایي»در عالم  به 

« شمولعلای  جهان»شود. س ن از خوی  متمسك مي

بییاني بییه زعییم بسیییاري از ناقییدان  بییا م

 شناختي وي سازگار نیست.معرفت

گانه هابرماس  در اعتبارسینجي انیواع سیه

« صیداقت»و « صیحت»  «صیدق»دان   به مفهوم 

جوید. صدق در علوم طبیعي و همچنیین تمسك مي

حا ي از واقعییت بیرونیي بیه در گزاره هاي 

مفهوم مطابقت گزاره با واقعیت بیروني است. 

ها  شیناختدهید  یه همیه این امیر نشیان مي

در بیرون »اعتباري و نسبي نیست  مثل گزاره 

الاذهیاني مش صیي که معناي بیین« باردبرف مي

دارد  همیییه شییینوندگان معنیییاي آن را درك 

تواننید بیا ملاح ه بییرون بیه  نند و ميمي

گفتار پي ببرند. بعید اسیت هابرمیاس « صدق»

قائیل « نسیبیت مطلی »گونه موارد به در این

الجمله به وجیود ین  وي لابد فيبشود. بنابرا

)هابرمهاف هاي قطعي و معتبر اذعان دارد دان 

 (.33: 1777به نلا  از اباذری،  88: 1979

صحت در علوم هرمنوتیكي  به درستي  یردار 

اشاره دارد. در نتیجه « زیست جهان»از من ر 

در ییك جامعیه « رفتیار اابیت»ممكن است یك 

اشیید. صییحیح و در جامعییه دیگییر نادرسییت ب

« گرایيروییه»هابرماس در توجیه این امر به 

آورد. وي معتقد است هنجارهیا تعرییف روي مي

ذاتي و جوهري ندارند. مهم نیست  یه جامعیه 

چه هنجارهایي را تصویب  ند  بلكه مهم ایین 

 تدوین گردد.« رویه صحیح»است  ه با 

صداقت  در علوم انتقادي از طریی  نقید و 

بنابراین  هر  نشیگري  گردد.بررسي معلوم مي
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باید در معیرض نقید باشید. هیر گیزاره ییا 

 نشگري  ه در موضیع غییر قابیل نقید قیرار 

هاي خیود ها یا  ن بگیرد  ممكن است در گفته

روراست نباشد. همچنین ممكن است براي منافع 

هاي اسیتراتژیك را بیه جیاي  ین  ش صي   ن 

تفاهمي وانمیود نمایید. در چنیین وضیعیتي  

وگیو و نقید اه  شف صداقت  آزادي گفتتنها ر

است. از من یر هابرمیاس  نقید تنهیا روییه 

گییرد. صداقت قرار مي« معیار»اابتی است  ه 

 م به رویه اابت جا نیز  هابرماس دستدر این

 ند  ه بیا مبنیاي نسیبیت ارزشیي اذعان مي

 چندان سازگار نیست.

نقطه عزیمت علامه در باب  ب( قنمه طباطبایي:

« حقیقي»خت  از تقسیم ادراك به دو گونه شنا

شییود. فهییم ادرا ییات شییروع مي« اعتبییاري»و 

اعتباري علامیه  در سیایه ادرا یات حقیقیي  

یابید. بنیابراین  علامیه از من یر امكان مي

فلسفي  بالاصاله به حقایقي در عالم و امكان 

 ند. در جاي جاي ادراك عیني آنها  اذعان مي

باور تا ید شیده اسیت. تفسیر علامه  بر این 

  حتي صرفا متني  ه دربیار  المتهزانمطالعه 

دهید  یه مفاهیم تعقل تدوین گردید  نشان مي

-قهرآناز من یر « ادرا ات حقیقیي»اذعان به 
به صورت ارسال مسلرم  بیان شیده اسیت.  كریم،

از این رو  علامه درصدد است از من ر اسلامي  

  ند:جایگاهي براي ادرا ات اعتباري پیدا 
بتن اس ، حتي به هر حال انخان، فطرتاً واقع

اش اصي كه از راه بحث یا بهه واسههطه قوامه  

دیگههري از ایههن اقتلاههاد منحههرف شههده؛ مخههل  

را اختتههار « شههكاكان»یهها « سوفخههطایتان»

اند، وقتي كه مجموع افكار خود را در ی  كرده

در همه چتهز »گویند: آوري كرده و ميجمله جمع

در بترون از خود تردید داریم، ش  داریم، یا 

، «هاي خود چتهزي نهداریمیا جز فكر و اندیشه

شههویم، هنگههامي كههه در همههتن سهه ن دقتههق مي

ها را بهه مثابهه یه  خبهر بتنتم این جملهمي
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رسهانند، و بهه ملا هد قلمي و قطعي به مها مي

 (.33: 1666كنند )طباطبایي، بتني مطرح ميواقع

یشیه علامیه  در اند« ادراك حقیقیي»مفهوم 

دهد  ه وي به حقای  قابیل ادراك در نشان مي

حقیقیت »عالم اذعان دارد بنابراین  بیرخلاف 

وي براي حقای  مابازاء بیروني « گفت و گویي

در ادرا ات  (.88/ 1: 1881)طباطبهایي، قائل است 

حقیقي  ش ص به یقیین خیود تكییه دارد و در 

این حوزه  ن یر دیگیران  حتیي اهیالي  یره 

  براي مُدر ك اهمیت ندارد. از ایین رو  زمین

در  �گراست. امام  یاظمذات« عقلانیت وحیاني»

پاسخ به شكوه یونس از اتهام  فري  ه میردم 

زدند  فرمیود: اگیر آنچیه در دسیت به وي مي

داري لؤلؤ باشد و مردم بگوینید سینگ اسیت  

 (66/ 2: 1933)مجلخهي، ضرري در حال تو نیدارد. 

ادرا ات حقیقي است. این  بنابراین  برخي از

نوع ادراك براي توده مردم  امكیان اابیاتي 

بینند و تمایز شب دارد. همگان خورشید را مي

دهنیید و دربییاره برخییي و روز را تشیی یص مي

گویند: مثل روز روشن است  یعنیي ها ميگزاره

گونییه ادرا ییات ابهییام وجییود نییدارد در این

متفكیري  حتي  عبده  یه (، 56: 4774)طباطبایي، 

در منتها الیه اندیشه عقلگراییي اسیت  بیه 

وجییود نییوامیس و قییوانین اابییت در عییالم و 

قبهده،  ند )امكان شناخت نسبت آنها اقرار مي

در مقابیییل ادراك حقیقیییي  ادراك  (.77: 2002

اعتباري قرار دارد   یه در اندیشیه علامیه  

رها و یلیه نیسیت. اذعیان بیه وجیود ادراك 

را نییز متیأار « بیاريادرا یات اعت»حقیقي 

سازد. از این رو  ادراك اعتباري دو گونه مي

 است:

الف( اعتباریات عمومي اابت و غیر متغیر  

مانند متابعت از علم  اعتبار اصیل اجتمیاع 

یا اعتبار عدالت  اصل اعتبار حسین و قیبح: 

گونییه مییوارد  هرچنیید اعتبییاري بییوده و این
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نید  مابازاي خارجي ندارند  منشأ زیستي دار

ها قبییل از یییادگیري از زیسییت یعنییي انسییان

اجتماعي  توان  چنین اعتبیاراتي را همیراه 

گونه اعتبارات  به دلییل مبتنیي دارند. این

بییودن بییر غرایییز مشییترك  از ویژگییي ابییات 

 برخوردارند.

ب( اعتباریات خصوصي متغیر  مانند حسین و 

قبح خصوصي  اشكال گوناگون اجتماعات  نحیوه 

تواند  هر سبك و... . انسان مي اجراي عدالت

زندگي  ه روزي خوب شمرده بود  روز دیگر بد 

تواند از اصل اجتماع ییا از بداند  اما نمي

خوب و »و یا تمایز بین « عدالت»اصل اعتبار 

 (.858/  6: 1333)طباطبایي،   صرف ن ر  ند «بد

بنیییدي اندیشیییه علامیییه دربیییاره در جمع

كته اشیاره  یرد توان به این ناعتباریات مي

در قلمییرو « عقلانیییت ارتبییاطي» ییه جایگییاه 

اعتباریات خصوصي و بعدالاجتماع اسیت. علامیه 

از وجیود پاییدار مفهیوم « لمیي»با برهیان 

در  لییه « خوب و بد»و تمایز میان « عدالت»

گونیه رسید  یه اینجوامع به ایین نتیجیه مي

مفاهیم از اعتباریات عمومي و اابت هسیتند  

مصادی  و نحیوه اجیراي عیدالت و اما تعیین 

موارد خوب و بید در جوامیع م تلیف متفیاوت 

رود. بوده و از اعتباریات خصوصي به شمار مي

در اعتبارییییات خصوصیییي اعضیییاي جامعیییه 

 ننید. من یور از اعتبارییات اعتبارسازي مي

خصوصي یا بعدالاجتماع  اعتباریاتي هستند  ه 

كیه برغرایز طبیعي یا فطرت مبتني نبوده  بل

صرفاً اعتباري هستند  یعني به تش یص جامعیه 

گونییه بسییتگي دارد؛ بییه عبییارت دیگییر  این

مییوارد  مابییازاي خییارجي ندارنیید  هماننیید 

وزیري  ه شیوه حكومت براساس ن یام ن سیتاین

یا جمهوري باشد  به خواسیت و تشی یص میردم 

دهنید هستند  ه تش یص مي بستگي دارد و آنها

 تر اسیت. امیا ایینیك دام یك به عدالت نزد
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اي از حكومیت مسئله  ه مردم باید حتماً شیوه

را برگزینند  ه بیشیترین منفعیت را بیراي 

بیشترین مردم برآورده سازد  از اعتبارییات 

حقیقي است  زیرا همه مردم به دنبال منیافع 

اي از حكومیت را تیوان شییوههستند  پیس نمي

اعتبار  رد  یه منیافع اقلییت را بیرآورده 

ماید  زیرا چنیین اعتبیاری دارای اشیتباه ن

: 1880؛ 88/ 1)ر.ك: طباطبهایی، همهان: ذاتی اسیت 

133.) 

شناسییي هابرمییاس  بییه پیامیید عملییي معرفت

شناسي اي از نگاه سكولار و معرفتمثابه نمونه

علامه طباطبیایي  بیه عنیوان مفسیر عقلانییت 

وحیییاني اییین خواهیید بییود  ییه بییر مبنییاي 

  خود  شناخت ارزش دارد  شناسي هابرماسمعرفت

یعني شناخت غایت خود اسیت. اگیر ش صیي ییا 

 ردند  آن چییز « ادراك»مردمي چیزي را خوب 

بید ادراك نمودنید   خوب است و اگر چیزي را

آن چیز بید اسییت و بیر مبنیاي همیان ادراك 

شود. بنابراین  مردم در مرحله گزاري ميارزش

نبال گزاري هنجارها نباید به دادراك و ارزش

شییناختي باشییند. طبیی  مبنییاي معرفت« ذات»

سكولار  در حیوزه تشیریعات اجتمیاعي  بیراي 

یروني وجیود نیدارد و آنهیا مردم هیچ قید ب

توانند هر طور ب واهند قانون وضع  ننید. مي

« گرایيجنسهم»توانند به طور نمونه  آنان مي

را به مثابه عمیل منفیي ییا مثبیت ادراك و 

براساس همیان ادراك  هنجارگیزاري نماینید. 

  از آنجا  یه «عقلانیت وحیاني»اما در منط  

ها مه عرصهحقای  مابازاي بیروني دارد  در ه

تر  تشریع به خواست مردم یا به عبارت سیاده

به هوا و هوس مردم واگزار نشده است  بلكیه 

مردم موظف هستند در حوزه ادرا یات  حقیای  

مابازاي بیرونیي را  شیف نماینید. در ایین 

مسلك  طبیعت خود  تاب و منبع الهیام اسیت. 

بر این اسیاس  در مثیال پیشیین  میردم حی  
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را بیه مثابیه هنجیار « گرایيسجنهم»ندارند 

« عقلانیت وحیاني»مثبت تلقي  نند. بر مبناي 

ها به ذاتي )قبل الاجتماع( و عرضي )بعد ارزش

 شود. الاجتماع( تقسیم مي

در هیر دو مبنیا محتیرم « وگو گفت»هرچند 

است  ولي نق  گفت و گو در دو مسلك متفیاوت 

است. در اندیشه هابرماس گفت و گو بیا هیدف 

گیییرد  امییا در مبنییاي صییورت مي« افیی تو»

وحیاني  هدف از گفت و گو  شف حقیقیت اسیت. 

توان دهان  سي را بسیت. در هر دو مسلك  نمي

همچنین در هیر دو مبنیا آزادي بییان وجیود 

  بییان جیزء «ارتبیاطي»دارد  اما در مسلك 

فرایند گفت و گو است  در حالي  ه در مسیلك 

ف حقیقیت وحیاني  آزادي بییان بیراي انكشیا

است. پس از انكشیاف حقیقیت بیراي فیرد ییا 

جامعه  آنها موظف به انطباق رفتیار بیا آن 

حقیقت هستند  یعنیي در صیورت ادراك حقیقیت 

بیر مبنیاي  iتیوان بیرخلاف آن عمیل  یرد.نمي

هابرماس  اصولاً حقیقتي وجود ندارد  یه عمیل 

نابراین  فیرد  مطاب  با آن انجام بگیرد. ب

ي انجام دادن هر رفتیاري در حوزه خصوصي برا

آزاد است. در حوزه عمومي نیز براساس تواف  

شود. بنابراین  درخصوص هر هنجاري  ه عمل مي

 تواف  صورت بگیرد  آن هنجار حقیقت است.
 

 سو : ابعاد هنجاري

بعد هنجاري ن ریه  یعني ترسیم باییدها و 

نبایییدها  همییواره بییر آمییده از مبییاني 

اختي است. اساسیاً هیر شنشناختي و معرفتهستي

                                           
iفي  نمي . اما فرد توانید یا جامعه  در میوارد اختلا

ادعا  ند  ه حتماً حقیقت را  شف نموده است  بیه عبیارت 

دیگر  علامه امكان انطباق ادراك با حقیقت را قبول دارد 

پیزیرد. از اما همواره احتمال خطا در ادراك را نییز مي

و گو و بحیث راه گفت « حقیقت»این روي  اذعان به ادراك 

  ند.را مسدود نمي
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ن ریه  به ناچار حاوي همة ابعاد است  امیا 

پرداز  در هییر بییه تناسییب رویكییرد ن ریییه

اي برخي از ابعاد برجسته و برخي دیگر ن ریه

شیود. یكیي از نكیات به صورت مضمر بییان مي

و « ارتبیاطيعقلانییت »هیاي مشترك در ن رییه

ن بودن بعد هنجیاری  برجسته«وحیاني عقلانیت»

است. محیور اصیلي مباحیث هابرمیاس  ارائیه 

و عادلانیه « جامعه جهاني بهتر»الگویي براي 

. البتیه ایین جنبیه در (25: 1666اس  )نهوذري، 

تر بییان شیده به صورت شفاف« وحیانيعقلانیت»

   تاب هدایت است و در بییان قرآناست  زیرا 

قرآني بعد هنجارین اصالت دارد. بنیابراین  

عقلانییت »و « عقلانیت ارتبیاطي»هر دو مفهوم 

هنجاري بوده و الگوي زیسیت ارائیه « وحیاني

 نند. با این مقدمه  بیه شیرح و مقایسیه مي

و « ارتبیاطيعقلانییت »جامعه مطلوب از من ر 

 پردازیم.مي« وحیانيعقلانیت »
 

 الف( هابرماف

 شید  یه اي را به تصویر ميهابرماس جامعه

پندارنیید. ميها خییود را محییور عییالم انسییان

هاي خردورز از توان  ادراك هیچ امیري انسان

و « گرایییيعقییل»محییروم نیسییتند. بنیییاد 

زند. در همة آراي هابرماس مو  مي« امانیسم»

ها ح  دارنید  یه امیور بر این اساس  انسان

زندگي خود را بدون اتكا به سنت و نص پیشین 

-تن یم نمایند. در جامعه مطلوب همگیان میي
در عرصیه عمیومي « برابیر»صیورت  توانند به

شر ت  نند و در تن یم امور عمومي مربو  به 

سرنوشت خوی  سهیم شوند. بنیابراین  الگیوي 

حا میییت مطلییوب از من ییر هابرمییاس  بییر 

مبتني اسیت. دمو راسیي « دمو راسي مشار تي»

  «حیوزه عمیومي»مشار تي  به مثابه ترجمان 

 هاي زیر برخوردار است:از ویژگي

آل یییك جامعییه مفییروض   ییه ایییده. در 1
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باشد  آزادي بیان به صورت مطلی  هابرماس مي

وجود دارد و هییچ ش صیي از اظهیار عقایید  

حروم نميباورها و نگرش شیود و هیاي خیوی  م

اي را بیه زبیان همگان آزادند  ه هر عقییده

یان  هییچ خی   جاري  نند. بنابراین براي ب

 .(265: 1881)هابرماف،  قرمزي وجود ندارد

. گفت و گوها بیه لحیاظ شیكل و محتیوا  2

حاد میردم  در  -عقلاني انتقادي است. همیه آ

هاي خیوی  بیه عقیل و منطی  اسیتناد استدلال

 نند و طرف مقابل نیز ح  دارد با استدلال مي

ها را نقد  نید. پیس مسیتند عقلي آن دیدگاه

اسیت. زییرا تیوان  « عقل»نهایي در استدلال 

ني است. عقل چییزي اسیت همگا« ادراك عقلاني»

 ه همه انسانها  به صرف انسان بودن  از آن 

 .(54الف:  4884)هابرماف، مند هستند بهره

انتقادي بودن گفت و گو  این  -لازمه عقلاني

مرجعییت « دیین»و « قیدرت»  «سینت»است  یه 

نییدارد. بنییابراین  هابرمییاس بییه مییزهبیون 

 هاي مزهبي را در قالیب ند  ه ایدهتوصیه مي

  یعني استدلال عقلي  «پزیرهمگان»هاي استدلال

ثر  یه ادییان  بیان نمایند. در جامعیه متك

اي دیین م تلف حضور دارنید ییا اساسیاً عیده

هاي اي جز تن دادن بیه اسیتدلالندارند  چاره

 .(166 :1888)هابرماف، پزیر نیست همگان

ها در عرصییه عمییومي . وقتییي همییه انسییان3

تر اسیت. ا اسیتدلال قیويبرابر هستند  بُرد ب

« قیدرت»  «اروت»بنابراین  در جامعه مطلوب 

هیچ مزیتي در گفیت و « دان  آ ادمیك»و حتي 

گونه  ه حیا م  شیور  ند. همانگو ایجاد نمي

تواند در همیه موضیوعات اظهیارن ر  نید  مي

آحاد مردم نیز ح  دارنید در همیه موضیوعات 

عمومي  بیه اظهیارن ر و بحیث و گفیت و گیو 

پردازند. بنیابراین  در مقیام اظهیارن ر  ب

گفت و گو و مباحثه  همه شهروندان برابرنید 

وجیود « سیلطه»و اساساً در عرصه گفیت وگیو  
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 .(64ح:  4884)هابرماف، ندارد 

. همه افراد جامعه  داراي حیوزه خصوصیي 4

هستند. در حوزه خصوصیي افیراد  یاملاً آزادي 

ه عمل دارند. هیچ قییدي از سیوي جامعیه  بی

 نید. بنیابراین  حوزه خصوصي تسري پیدا نمي

گییرد  قلمرو هنجارهایي  ه در جامعه شكل مي

صرفاً در عرصه عمومي است و هییچ الزامیي در 

 نید. حوزه خصوصي افیراد جامعیه ایجیاد نمي

رعایت هنجارها و قوانین اجتماعي  تنهیا در 

عرصه عمومي لازم است  ولیي افیراد در حیوزه 

ل منزل خیوی   هییچ قییدي خصوصي  مانند داخ

ندارند. بنابراین تقید به الزامات اخلاقیي  

مزهبي و اجتماعي در حوزه خصوصي  بیه اراده 

: 1880)هابرمهاف، و خواست خود آنها مرتب  است 

 .(11ملادمه 

ها اسیت و انسیان« اباحه». اصل در امور 5

آزادند براساس خواست دروني خوی   مرتكب هر 

ه قیوانین آنهیا را عملي شیوند  مگیر اینكی

محدود نمایید. بنیابراین  در عرصیه عمیومي 

جامعه نیز  آزادي افیراد را آزادي دیگیران 

ها نماید. معیار و ملاك نهایت آزاديمحدود مي

 نید. در نتیجیه  را قوانین میدني معیین مي

هرچند همه از ح  نقد  ردن و به چال   شیدن 

قوانین مدني برخوردارند  ولي در مقام عمیل 

توانند قوانین را نق   نند؛ بیه عبیارت نمي

دیگر  التیزام عملیي بیه قیانون لازم اسیت  

تواند براي تغیییر قیانون هرچند هر فردي مي

 .(habermas, 1996: 166-1)تلاش نماید 

. مشییروعیت قییوانین  بییر توافیی  واقعییي 6

مردمییان یییك جامعییة مفییروض مبتنییي اسییت. 

بنییابراین  تنهییا قییوانین و هنجارهییایي 

روعیت دارند  ه طي فرایند گفت وگوي آزاد مش

و عاري از سلطه شكل گرفته باشیند. قیوانین 

مستند به سنت  دین و خواست حا م  مشیروعیت 
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ندارند. البته ممكن است  ه خواست مردم بیا 

ها یا هنجارهاي موجود در سنت  باورها  ارزش

تواف  داشته باشد. در چنین فرضي  مشیروعیت 

كه از آن خواسیت و توافی  نه از آن سنت  بل

مردم است. در نتیجه  مشروعیت بیا مقبولییت 

انطبییاق مفهییومي دارد  مشییرو  بییر آنكییه 

مقبولیت عمومي و واقعي باشد. در یك جامعیه 

غیییر دمو راتیییك  گییاهي ممكیین اسییت همگییان 

دربار  برخي از هنجارها تواف   ننید  امیا 

اییین وفییاق از روي رغبییت و خواسییت درونییي 

نییین وضییعیتي  توافیی  نشییانه نباشیید. در چ

 (.95: 1666)نوذري، مشروعیت نیست 

هییا و . حقیقییت گفییت و گییویي اسییت. ارزش7

هنجارهایي  ه از طری  گفیت و گیوی همگیاني 

هسیتند. حقیقیت مابیازاي « ح »شكل بگیرند  

بیروني ندارد  بلكه توافقي است. بنابراین  

توانند از طری  گفت و گو هنجارهیاي مردم مي

امعه را تغییر بدهند. آنچه عموم بر موجود ج

لزا ایین فیرض « ح »آن تواف   نند   اسیت  

ممكن است  ه در جهان حقیای  م تلفیي وجیود 

مابیازاي « حقیقیت»داشته باشد. از آنجا  ه 

گاه صبغه تقیدس بیه خیود بیروني ندارد  هیچ

گیرد و همواره احتمیال تغیییر آن ممكین نمي

 (.88الف:  4884)هابرماف، است 

  «ارتبییاطيعقلانیییت ». براسییاس آمییوزه 8

آفرین است  یعني اگیر ا ثرییت ا ثریت حقیقت

یك جامعه طي فرایند گفت و گو  دربیار  ییك 

ند  آن هنجیار  ایده یا هنجیار توافی  نمود

است و از بیاب « حقیقت» نندگان براي مشار ت

در عمل از ا ثریت تبعیت  ضرورت  اقلیت نیز 

 رد  ه اعتبار ایین   نند. اما باید توجهمي

 نندگان در گفیت و تواف   فق  براي مشیار ت

توانید بیراي نسیل آتیي حجییت گو است و نمي

تواننید داشته باشد. بنابراین  نسل تالي مي

هنجارهیا را « دمو راسیي مشیار تي»از طری  
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 .(44-34: 1885)جاویدی کنته، تغییر بدهند 

. در زبییان ظرفیتییي بییراي توافیی  وجییود 9

میل به  ین  «  ار»گونه  ه عرصه هماندارد. 

دارد  « اسییتثمار»اسییتراتژیك و در نتیجییه 

مییل بیه  ین  تفیاهمي دارد. « زبیان»عرصه 

با دیید منفیي  بنابراین  نباید به جامعه  

نگاه  رد. با تقویت گفت و گوي آزاد  امكان 

رهایي از سلطه وجود دارد. در جامعه مطلیوب 

مباحثیه و هابرماس  همواره از گفیت و گیو  

شود. دهان هییچ  یس آزادي بیان  استقبال مي

توان بست. باز بیودن اي نميرا با هیچ بهانه

ب شیي دارد و در باب گفت و گیو  رونید تسري

است. « تواف  همگاني»و « اتحاد»نهایت موجب 

بدین ترتییب  ممكین اسیت در جوامیع م تلیف 

حقای  متفاوتي وجود داشته باشد  اما ظرفیت 

 ند  یه ایین ین امكان را فراهم ميا« زبان»

جوامییع بییا گفییت و گییو بییه توافیی  برسییند. 

سرانجام اینكه آرمان هابرمیاس  رسییدن بیه 

جامعه جهاني است  ه در آن هنجارهاي عام از 

 شود.شمول حاصل ميطری  گفت و گوي جهان
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 ب( قنمه طباطبایی

-عقلانیییت »علامییه طباطبییایي  بییر مبنییاي 
پنیدارد  یه مطلیوب مي اي راجامعیه« وحیاني

باشید و عیالم معنیادار محور عالم مي« خدا»

است  بدین معنا  ه خدا خیال  عیالم اسیت و 

این عالم براي هدفي خل  شیده اسیت. معنیاي 

خیدا  رسیالت « ربوبییت»عالم در بیاور بیه 

بیه مثابیه  قهرآناز سوي خدا  پیزیرش  6محمد

  برپایي قیامت و رسییدگي بیه حسیاب و «نص»

-ها مندر  است. با این مقدمه مين تاب انسا
توان گفت  ه علامه طباطبایي از جنبه هنجاري 

  شد:اي با م تصات زیر به تصویر ميجامعه

. مردم به خدا  ه پروردگار عیالم اسیت؛ 1

آور الهي است؛ به  تاب  ه  ه پیام 6به محمد

ترجمان حقای  عیالم اسیت و بیه قیامیت  یه 

میان دارنید. پیامد معناداري عالم اسیت  ای

بنابراین  جامعه مطلوب بیر مبنیاي اندیشیه 

هاي محور با مؤلفیهتفسیري علامه جامعه ایمان

 فوق است.

محور است. نص  یعنیي . عقلانیت وحیاني نص2

به عنوان مرجیع و محیرك تعقیل  «  تاب خدا»

ترین رویكردهاي تفسییري  حتي از من ر عقلاني

غیییر همانند عبده  به عنوان مرجع اابت و ت

؛ قبهده، 50)آل قمران: ناپزیر شناخته شده است 

قیوانین و « نیص»از من ر علامه  در  (77: 2002

هاي حا ي از قوانین تكیویني بییان شیده سنت

است و از آنجا  ه قوانین تشیریعي بیا سینن 

تكییویني هماهنییگ هسییتند  دانمییي و تغییییر 

ناپزیرند. بنیابراین  در عقلانییت وحییاني  

بیه مثابیه « نیص»است  اما  پرستي مزمومسنت

: 1333)طباطبهایي، مرجع تعقل پزیرفته شده است 

 (.15/310ك 

تییاریخ « عقلانیییت وحیییاني». از من ییر 3

قانونمند است  با این توضیح که عالم حقیقت 
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دارد و در آن قوانین تكیویني جیاري اسیت و 

باشید  ها میيها  شف قانونمنیديرسالت انسان

ریعي را بییا برخییي از جوامییع  قییوانین تشیی

قوانین طبیعي انطباق و برخي دیگیر از ایین 

 ننید. انطبیاق دهنیدگان بیه  ار ت طیي میي

موفقیت رسیده ت طي  ننیدگان سیرانجامي جیز 

رو باید تیاریخ را بیه شكست ندارند. از این

مثابه منبیع شیناخت  مطالعیه  یرد و از آن 

عبرت گرفت. ماندن در تاریخ به معناي رجعیت 

باشد  ه نكوه  شده و عیدم يم« سنت گرایي»و 

توجه بدان به معنای افتیادن در دام الگیوی 

 .(882-881/ 11: 1333)طباطبایي، است « گسست»

ها بیه لحیاظ ابیوتي  ه  انسیان. گو این4

توانند با عقیل خیدادادي  خیوب و بید را مي

تشیی یص داده  بییدان عمییل نماینیید. چنییین 

 رفتارهایي  ه با قوانین تكویني عالم منطب 

شیود  امیا بیه لحیاظ باشد  عقلاني محسوب مي

ها  چنین نیستند  زییرا ااباتي معمولاً انسان

هاي نفسیاني همیواره بیر تعقیل غلبیه خواه 

ها نییاز بیه  ند. بنابراین  نیوع انسیانمي

ها و دارند  از این رو  تربیت انسیان« سمع»

سوق دادن آنها به سیوي تعقیل لازم و ضیروري 

 .(592/ 19: 1333)طباطبایي، است 

. سنت عبادت در نص  مانند نمیاز و حی   5

ها را بیه از این رو تشریع گردیده  ه انسان

دهید. بیه طیور سیوق « وحییاني عقلانیت»سوي 

به مثابه ت طیي « رفث»تحریم  نمونه  در ح  

به مثابیه ت طیي « فسوق»از هنجارهاي عرفي  

به مثابه ت طي « جدال»از هنجارهاي دیني  و 

دهد  یه   نشان مي«گفت و گو»زیرش اصول از پ

ها براي گیردن مناسك ح  با هدف تربیت انسان

نهادن به هنجارهاي عقلاني جعل گردیده اسیت. 

چنین مناسكي براي تربیت و سوق مردم به سمت 

؛ 117/ 2: 4774)طباطبهایي، ضرورت دارد « عقلانیت»

 .(197بلاره: 
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« ادراك حقیقیي». از آنجا  ه علامیه بیه 6

عتقد است  بنابراین امكیان  شیف برخیي از م

قوانین تكویني اابت براي همگان وجود دارد. 

صیییورت  ترسییییم خطیییو  قرمیییز در در ایییین

هنجارگزاري  ممكن خواهد بود  زیرا در عالم 

تشریع  ت طي از قوانین تكیویني  بیه شكسیت 

انجامد. بنابراین  حوزه عقلانیت ارتبیاطي مي

 گردد:اي محصور ميدر درون دایره
در حلاتلا ، دین تعدی  اجتماع انخان در ستر 

حتاتي آن مي باشد و به تبع تعدی  حتاتي یه  

 فرد انخان را هم در بهردارد، دیهن، اجتمهاع

انخاني را در راه فطرت و آفرینش وارد ساخته 

و به آن موهب  حری  و سعادت فطري را چنانكه 

ب شد، همچنتن به یه  فهرد، ملاتوي قدل اس  مي

  مطللاه داده، در انتفاع بهردن از جههات حری  

اش او را رهبهري حتات، چنانچهه فكهر و اراده

تا جایي كه ضهرري بهه حتهات اجتمهاع  كند؛مي

/ 3: 1300)طباطبیایی  گهاارد نرساند، آزاد مي

159.) 

  علایم و قرآن كریم. بر مبناي اصل پیشین  7

هایي معرفي  رده است  یه خطیو  میرزي مؤلفه

دهید. ا در عرصه اجتماعي نشان ميناعقلانیت ر

ها عبارت است از: دوگانگي  یردار این نشانه

و گفتییار؛  تمییان حقییای ؛ تكییزیب آخییرت؛ 

گفیت و »جاي به« محاجه»جایگزین شدن گفتمان 

؛ تكیییزیب آخیییرت؛ تفسییییر «سیییمع»و « گیییو

 ار ردگرایانییه و دنیییوي از دییین؛ تلقییي 

)مانند متیأار تلقیي نمیودن  قرآننادرست از 

از فرهنییگ زمانییه(؛ تلقییي نادرسییت از مییتن 

را فیلسوف  6  به طور مثال  پیامبر6پیامبر 

؛ (228/ 2: 1333)طباطبهایی،متبحر قلمیداد  یردن 

عدم عبرت از تاریخ؛ اسیتقلال در خیردورزي و 

نیازي از  تاب؛ عبادت غییر خیدا و احساس بي

حا میت طاغوت؛ زندگي سرمستانه بیدون توجیه 

از هنجارهاي اجتماعي  زدایيبه روز جزا؛ ذات

هاي مییز ور  دربییار  مفهییوم و... . مؤلفییه
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در جامعیه « ناعقلانیت»هاي   از نشانه«تعقل»

عقلانیییت »اسییت و بییه مثابییه خطییو  مییرزي  

 نید متمیایز مي« ناعقلانییت»را از « وحیاني

؛ 32و  31؛ انعهها : 66و  65؛ آل قمههران: 44)بلاههره: 

؛ 109؛ یوسهف: 51؛ ههود: 16و  15؛ یهونس: 169اقراف: 

 .(60و  58؛ ق ص: 28شعرا: 

  مناسیك را بیه قرآن . علامه با الهام از8

 ند  مثلاً تقسیم مي« باطل»و « صحیح»دو گونه 

رغم غلبه صبغه تعبدي  محتیواي آیین ح   علي

عقلانییي دارد. بنییابراین  در درون چییارچوب 

-گییرد. امیا سینتقرار مي« وحیاني عقلانیت»
و ...  از « سییائبه»  «بحیییره»هییایي  چییون 

اند  در آنجا  ه بر منط  عقلاني استوار نشده

گیرند. بر این اساس  زمره ناعقلانیت قرار مي

هر سنتي خرافه نیست  البته ممكن است برخیي 

به دلیل ساختار خلقت انسان  تداوم « هاسنت»

-جعل گردد  چنان« عقلانیت»یابد و در دایر  
پوشییدن لبیاس   ه دقت در مناسك ح   همچون:

احرام  سرتراشیدن  پرهیز از عطر  پرهیز از 

است  ه « برابري»است لال و...   براي تقویت 

رود به شمار میي« عقلانیت»هاي عمده از مؤلفه

 .(1770)شریعتي، 

 عقلانییت»هاي  لییدي . صداقت از بایسیته9

اسییت. از اییین رو  حقییای  نباییید « وحیییاني

بر ایین مبنیا « عقلانیت وحیاني» تمان شود. 

استوار است  ه در عالم حقیایقي وجیود دارد 

نیوایي بیا آنهیا از حقای  و هیم  ه  شف آن

هاست. بنیابراین  هیر  سیي  یه رسالت انسان

حقیقتي را  شف  نید  نیه تنهیا حی  اظهیار 

دارد  بلكه از باب هیدایتگري  بایید اعیلان 

نماید. رسالت متفكیران و روشینفكران   شیف 

باشید. ب شي دربار  آنها میي حقای  و آگاهي

 تمییان حقییای   بییر خییلاف صییداقت و عقلانیییت 

  محاجیه  (223/ 1: 1333 ،)طباطبهایيوحیاني است 

بر عدم صداقت مبتنی اسیت  در حیالی کیه در 
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-بر صداقت استوار میي« گفت و گو»مقابل آن 
رغم  شیف  ننده   ه علیيباشد. بر خلاف محاجه

بیه ادعیاي  حقیقت یا حتي در صورت عدم علم 

ورزد  گفت و گو ننده  در صدد خوی  اصرار مي

 شف حقیقت است و هرگاه به حقیقت رسیید  آن 

هاي پزیرد. بنابراین  محاجه  از نشانهرا مي

؛ آل قمران: 3/696: 1333، )طباطبایيناعقلانیت است 

66). 

. از آنجا  ه ایمان بر صداقت مبتني است 10

ار عقییده و یابید  اظهیو بدون آن تحق  نمي

اسیت. بیا « صداقت»هاي آزادي بیان از مؤلفه

این توضیح  ه اظهار تواف  بدون ایمان قلبي 

ست. اگیر آزادي بییان محیدود  خلاف صیداقت ا

گردد  ممكین اسیت  سیي  یه بیاور صیادقانه 

ندارد  نتواند اظهار نماید و این روند بیه 

بیانجامد. بنابراین  آزادي عقیده و « نفاق»

ضرورت وجود « عقلانیت وحیاني»ره بیان در دای

کند و این آزادي با ارشیاد الهیي و پیدا می

منافات ندارد. براسیاس « نص»تعیین خطو  در 

ح  اسیت  امیا م اطیب « نص»فرض علامه مضمون 

نیییز باییید اییین حیی  را از روي صییداقت درك 

نموده و با رضایت قلبي بپزیرد. از این رو  

هاي ح   ارزش  از تحمیل باور و 6حتی پیامبر

بییدون تعقییل آزادانییه م اطییب نییاتوان اسییت 

تنها موجودي  ه حی   (.310/ 15: 1333، )طباطبایي

تحمیل دارد  ذات اقیدس الیه اسیت. خداونید 

را بر ما تحمیل  یرد و « خلقت»گونه  ه همان

توانید ما بدون رضایت بیه دنییا آمیدیم  مي

خواهید  ما را بیه هیر سیمتي  یه مي« قلوب»

اي   امییا ظییاهراً چنییین ارادهمتمایییل  نیید

نداشته و تعیین سرنوشت را به مردم واگیزار 

نموده است. ارسال  تاب تشیریع  گیواهي بیر 

 ادعاست.این 

. مییلازم بییا آزادي بیییان  در جامعییه 11
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« دادن/ اسیتماعگوش»وحیاني  همگان مكلف به 

هستند  تا حقي ناپییدا و نامكشیوف نمانید. 

اذن »با عبیارت « يوحیانعقلانیت »عمود خیمه 

 ه  نایه از سطح اعیلاي شینوایي اسیت  « خیر

با آنكیه  6. پیامبر(61)توبه: توصیف شده است 

اي گیوش به وحي متصل بود  به س ن هر گوینده

وجییود « نییص»داد و در مییواردي  ییه فییرا مییي

بود « شورا»نداشت  ادار  امور  شور برعهد  

 .(444: 1333)یزداني ملاد ، 

در « عقلانییت ارتبیاطي»نكه . سرانجام ای12

در دو قلمیرو فهیم « عقلانیت وحیاني»چارچوب 

  جایگیاه «نیص»هاي خیالي از از نص و عرصیه

دارد. افراد مؤمن   ه همگي بیه نیص ایمیان 

هاي متفیاوتي از دارند  ممكین اسیت برداشیت

داشته باشند  در چنین مواردي با بحیث « نص»

قل بشیري  بیه  و گفت و گو  با ابتناء به ع

. (34: 1666رسههند )طباطبههایی،ميتوافیی  در فهییم 

البته  ارجاع به فهم فقها و راس ون در علم 

نیز از منط  عقلاني برخوردار است  زیرا یكي 

هاي وصول به حقیقت این است  ه مت صص از روش

و دانشییمند را مرجییع بییدانیم  ییه از روي 

هاي گیرد. در عرصهاختیار و آگاهانه صورت مي

یعني میتن مصیرح   یه بیه ن یر   «نص»بدون 

رسیید قلمییرو وسیییعي از حیییات اجتمییاعي مي

«  شیورا»گیرد  امور بیه ها را در برميانسان

عقلانییت »واگزار شده است. این عرصه  قلمرو 

 است.« ارتباطي
 

 گتريبندي و نتتجهجمع

عقلانییت »هاي در مقایسه بعد هنجاري ن ریه

بیه  تیوان  مي«عقلانیت ارتبیاطي»و « وحیاني

این نكته اشاره  رد  ه علامه طباطبایي براي 

ستثمار  نسی ه رهایي انسان ها از سیلطه و ا

را بیه صیورت « سمع»و « عقل»پیچد و دیني مي

دانیید  در حییالي  ییه توأمییان راه نجییات مي
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هابرمییاس  راه رهییایي را بییا ابتنییا بییر 

گرییزي جسیت و جیو مدرن  در دین« عقلگرایي»

هاي متأخر هابرماس دیشه ند. هر چند در انمي

شیود  امیا وي نوعي مسالمت با دین ملاح ه مي

بیه « فراسكولاریسم»با جایگزین نمودن مفهوم 

بس تنها در ستیز با دین آت « سكولاریسم»جاي 

داده  اما همواره براي حا م  یردن گفتمیان 

رو  سكولار در جامعه تلاش  رده اسیت. از ایین

ا زبییان  نیید بییداران توصیییه ميبییه دییین

پزیر در عرصه عمومي حضور پییدا  ننید همگان

ب شیي . از آنجا  ه سیعادت(222: 1777)هابرماف، 

هیاي ایین فیرض  از پی قرآنعقلانیت مطمح ن ر 

پژوه  است  براي مقایسیه و تیرجیح دو نیوع 

 شود:عقلانیت  صرفا موارد مهم آورده مي

از « جهان حییاتي». در عقلانیت ارتباطي  1

شیود  به صورت منفیك تلقیي مي« یعيجهان طب»

جهان یكپارچه تلقي « عقلانیت وحیاني»اما در 

 گردد.مي

هاي موجود وحیاني قانونمندي. در عقلانیت 2

زیسیت »هاي در جهان طبیعي  مأخز قانونمنیدي

ب   اسییت  امییا در و منبییع الهییام« جهییان

ها از خییود منییديقانون« عقلانیییت ارتبییاطي»

الهف: 4984)هابرمهاف، شیود اخز مي« زیست جهان»

85). 

انسان مر ز عالم « ارتباطيعقلانیت ». در 3

وحییاني محورییت بیا  است  امیا در عقلانییت

 باشد.مي« خدا»

میدار اسیت و بیر . عقلانیت وحییاني غایت4

گردد اما در اساس آن  همه امور به خدا برمي

غایت خود « جهانزیست»خود « ارتباطيعقلانیت »

 .(233: 1880یه، )بشتراست 

. بییه لحییاظ سییطح تحلیییل  هییر دو نییوع 5

شناختي به سطح فلسیفي عقلانیت  از سطح جامعه

عقلانییت »فراروي دارند؛ با این تفیاوت کیه 
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در سطح عقلانیت پدیداري  انسان را « ارتباطي

پندارد  اما موجودي همانند سایر موجودات مي

در سطح عقلانیت وجودي  بیا « وحیاني عقلانیت»

غایت قائل شدن براي انسان  موجیود انسیاني 

  ند. را موجود ویژه تلقي مي

ارتباطي با الهام از وبر  بیا  . عقلانیت6

  بییر «زدایياسییطوره»گیییري از مفهییوم بهره

 نید؛ در حیالي معنازدایي از عالم تأ ید مي

« وحیییاني عقلانیییت»هاي عمییده  ییه از مؤلفییه

 معنادار بودن  ل هستي است.

عقلانیییت »قییت اجتمییاعی از من ییر . حقی7

بلكه گفیت  مابازاي بیروني ندارد « ارتباطي

« وحییاني عقلانیت»و گویي است  ولي از من ر 

حقیقت مابازاي بیروني دارد. حتي اعتباریات 

سم  شیامل  تي»نیز بیه دو ق « عرضیي»و « ذا

 شود.تقسیم مي

. هر دو نوع عقلانیت براي عقل به مثابیه 8

انید  عقلانییت ت ویژه قائیلمنبع شناخت اهمی

ارتباطي  عقیل را بیر فیراز تجربیه  فعیال 

مایشییاء پنداشییته  در تییوان  جعییل هنجییار  

-داند  در حیالي  یه در عقلانییت تاز ميیكه
وحیاني  وحي به مثابه منبع شناخت و دریچیه 

 نگاه به ماورا به رسمیت شناخته شده است.

. هییر دو نییوع عقلانیییت  در م الفییت بییا 9

ر شناخت در تجربه گرایي )پوزتیویسم(  انحصا

مشترك هستند و تجربه را تنها منبیع شیناخت 

داننیید  بلكییه اعتبییار آن را بییه عقییل نمي

عیلاوه بیر  «عقلانیت وحیاني»دانند. البته مي

را بییه مثابییه منبییع شییناخت « شییهود»عقییل  

پزیرد  اما معیار صحت هر دو نیوع شیناخت مي

؛ 119: 4774اطبایي، اس  )طب« عقل»تجربي و شهودي 

 .(33: 1666نوذري، 

. در عقلانیت ارتباطي  عقیل تنهیا منبیع 10

معتبر شناخت است و اعتبار تجربیه نییز بیه 
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 یه در عقلانییت وحییاني عقل اسیت  در حیالي

نییز در « سیمع»هرچند عقل معیار صحت اسیت  

از اعتبیار معرفتیي برخیوردار « عقیل» نار 

دو  منبیع است. براین اساس  عقل و سمع هیر 

 .(15/310)طباطبایي: روند شناخت به شمار مي

. عقلانیت ارتباطي  از آنجیا  یه گفیت و 11

التزام ندارد  امیا « نصي»گویي است به هیچ 

اي  ه است؛ به گونه« محورنص»عقلانیت وحیاني 

یاني  نیص بیه حتي در عقلاني ترین گفتمان وح

)آل قمهران: شود مثابه مرجع شناخت پزیرفته مي

 .(77: 2002؛ قبده، 50

-عقلانییت ». در حالي  ه نق  ا ثریت در 12
اسیت  یعنیي ن یر « سلو ي»از نوع « ارتباطي

 عقلانیییت»آفییرین اسییت  در ا ثریییت حقیقییت

دارد و « طریقیي»آراي ا ثریت  نق  « وحیاني

تواند شود  زیرا ميمحسوب مي« اماره»از نوع 

ن آفریحا ي از حقیقت باشد  اما خیود حقیقیت

 (.232/ 6و  44-446/ 488 – 477)همان: نیست 

تطیاب  علیم بیا « عقلانیت ارتباطي». در 13

شود و ایین تطیاب  بیا عین خارجي انكار نمي

 (،26: 1779)پتهوزي، شود سنجیده مي« صدق»مفهوم 

اما در امور اجتماعي همة ادرا یات از نیوع 

اعتباري است  ه مابازاي بیروني نیدارد  در 

در امییور « وحیییاني قلانیییتع»مقابییل  در 

اجتمییاعي نیییز برخییي از ادرا ییات مابییازاي 

بیرونیییي دارد و حیییا ي از حقیقیییت اسیییت 

این حقیای  از  . برخي از(133: 1880)طباطبایي، 

و « عیدل»شیود  هماننید طری  عقل ادراك میي

بعضي طری  شرع بیان گردییده اسیت  هماننید 

وجوب نماز و روزه  ه ت طیي از آنهیا جیایز 

شد. البته موارد دیگري وجود دارد  یه بانمي

عقیل »مابازاي بیرونیي نیدارد و در قلمیرو 

و  444/ 1؛ 13/ 5: 1333)طباطهابي، اسیت « ارتباطي

858.) 
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« هیدایت»یك نیوع « ارتباطيعقلانیت». در 14

«  گفت و گو»وجود دارد و آن نیز پزیرش رویه 

براي هنجارآوري از سوي  نشگران اسیت  امیا 

وجیود نیدارد  یعنیي افیراد هدایت تفضییلي 

 نشگر  هر مسیري  ه از طری   ین  ارتبیاطي 

عقلانیییت »انت ییاب نماینیید  حیی  اسییت. در 

وجود دارد  هیدایت « هدایت»دو نوع « وحیاني

است  یعني « سمع»اجمالي  ه همان پزیرش اصل 

ها به همه س نان گوش فیرا دهنید و از انسان

، )طباطبهایيمیان آنها بهتیرین را برگزیننید 

در چنین وضعیتي علامه این فیرض  (.17/881: 1333

هایي   ند  ه چنیین انسیانمحتوم را بیان مي

بالضروره به هدایت تفصیلي رهنمیون خواهنید 

زییرا »را خواهند پیزیرفت  « نص»شد و طری  

عقل فطري به وسیله عقل ا تسابي  امل و قوي 

بنییابراین   (.64/ 3: 1333)طباطبههایي، « گییرددمي

 گرا نیست.رویه« وحیاني یتعقلان»

عقلانیت ». رسالت روشنفكر بر اساس آموزه 15

است  امیا « رویه گفت و گو»تروی  « ارتباطي

رسالت روشنفكر دیني  تروی  حقای  از طریی  

؛ 32: 1779)پتهوزي، گفت و گیو و مباحثیه اسیت 

 (.592/ 19طباطبایي، : 

آنچییه « عقلانیییت ارتبییاطي». در الگییوي 16

گردد و روشنفكران عقلگیرا در صیدد تروی  مي

  «آزادي»تروی  آن هستند  مفاهیمي هماننید 

  «گفیییت و گیییو»  «برابیییري»  «مشیییار ت»

عدالت گفیت »  «اخلاق گفت و گویي»  «مباحثه»

باشید  در حیالي مي« گرایيانسان»و « و گویي

عقلانیییت » ییه روشیینفكران دینییي در الگییوي 

  «توحییید نییاب»  مفییاهیمي  چییون: «وحیییاني

  «محییورينص»  «گرایییيآخرت»  «بییاوريدین»

  «حسن و قبح ذاتیي»  «گرایي/رئالیسمحقیقت»

  «محییوريدان »  «فطییرت»  «عییدالت ذاتییي»

گفتمییان »  «آزادی بیییان»  «گرایيطبیعییت»

و... را تییروی  « طییاغوت گریییزی»  «سییمع
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  نند.مي

. سییرانجام اینكییه  هابرمییاس اهییداف و 17

مداري و ه بر انسیانهاي فوق را با تكیموزهآ

 نید  در امتداد مدرنیته غربي جست و جیو مي

بنییابراین در صییدد احیییاي مدرنیتییه و اصییل 

اسیت. بیه ن یر « گرایيعقل»اساسي آن  یعني 

رسد  ه هابرماس خسته و ملیول از  ژتیابي مي

رد داده در دوران قرون وسطي  اهداف میز ور 

و فیراروي از بنیادهیاي « گفت و گیو» را در

 عقلانییت»سازد  در حالي  یه ت  مستقر ميااب

« مداريدین»همان اهداف را در سایه « وحیاني

 ند. در عالم جست و جو مي« معنادار»و تلقي 

وسیییله رجییوع بییه عقییل در بییاب  قههرآن واقییع

  و التزام به قواعد «گفت و گو»و « اندیشه»

، فوه  ،، 544/ 7)طباطبایي، : و موازین عقل است 

1119 :20 /222.) 

. بنابراین  تفاوت دو نوع عقلانییت بیی  18

هییا باشیید  در از آنكییه در اهییداف و آموزه

مبییاني اسییت. از من ییر علامییه طباطبییایي  

گفت »  «آزادي»  «عدالت»هایي  همچون: آموزه

و « تعهد به پیمان»  «پرهیز از ظلم»  «و گو

  نه تنها در بریدن از معنیا «فصایل اخلاقي»

سیار معنیاداري   بلكه در سایهیابدتحق  نمي

: 11/1: 1333)طباطبهایی، عالم قابل تحقی  اسیت 

  اشیتباه از دیدگاه علامه جوادي آملیي(. 155

رویكردهاي معناگریز در این است  ه به جیاي 

توجه به ماهیت یك نس ه  به نتیجه تجربي آن 

 نند. ایشان با استناد به حدیثي از توجه مي

« عسییل»ماهیییت  معتقیید اسییت: �امییام صییادق

شفاب شي به امراض است  اما اگر در یك مورد 

-شفا نداد  احتمالاً باید مشیكل را در مصیرف
 ننده یا عوامیل بیرونیي جسیت و جیو  یرد. 

داري در دوره قرون وسطي  بنابراین  اگر دین

منجر شد  ناشیي « استبداد»به جاي رهایي به 
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 ب   استاز ماهیت دین نیست. دین اصولاً رهایي

. قضاوت تیرجیح بیه (115-111: 1666)جوادي آملي، 

شود و امور مهم در خواننده محترم واگزار مي

 آید: جدول زیر به نمای  در مي

های مقایسه شماتیک دو نوع عقلانیت براساس یافته

 پژوه 

محورهای 

 مقایسه
عقلانیت 

 ارتباطی
 عقلانیت وحیانی

 خدا انسان مرکزیت عالم
حیاتی جهان نسبت

 طبیعیبا جهان
 ارتبا  انف اک

نق  طبیعت در 

 گزاریقانون
 منبع الهام صامت

 فلسفی وجودی فلسفی پدیداری سطح تحلیل

به لحاظ 

   مداریغایت

 معطوف به سعادت معطوف به خود

تفسیر از 

 طبیعت
 معناداری اسطوره زدایی

حقای  

 اجتماعی
ذاتی و گفت و  گفت و گویی

 گویی

 سمع تجربه  عقل و ه و عقلتجرب ابزار شناخت

تفسیر از 

 عقل
 عقل و سمع خودبنیاد

نسبت با 

 مبانی پیشین
گرا  گفت رویه

 و گویی
 محورنص

 طریقی سلوکی نق  اکثریت

رسالت 

 روشنف ران
تروی  رویه 

 گفت و گو
تروی  حقای  از 

 طری  گفت و گو

میزان آزادی 

 بیان
مقید به آزادی 

 دیگران
مقید به حقای  

 من شف

التزام به 

 قوانین

التزام عملی 

 به قوانین 

التزام عملی به 

 قوانین 

مفاهیم 

 محوری 

  «آزادي»

  «مشار ت»

گفت و »  «برابري»

  «مباحثه»  «گو

اخلاق گفت و »

عدالت گفت »  «گویي

 «و گویي

  «باوريدین» 

  «محورينص»  «گرایيآخرت»

  «گرایي/رئالیسمحقیقت»

ت عدال»  «ذاتي قبح حسن و»

  «فطرت»  «ذاتي

آزادی »  «گرایيطبیعت»

  «گفتمان سمع»  «بیان

 «طاغوت گریزی»
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 منابع

 .قرآن کریم -

تهیران:  حكم  الههي،( 1379اي  مهدي ) قمشهالهی -

 روزنه.

  چیا  اول  شناسيخرد جامعه( 1377اباذري  یوسف ) -

 تهران: طرح نو.

  و معرفهه( 1384اژدری زاده  حسییین  و دیگییران ) -

 چا  اول  قم: حوزه و دانشگاه. جامعه،

هاي ستاسهي در تاریخ اندیشهه( 1300بشیریه  حسین ) -

 چا  سوم  تهران: نشر ني.  قرن بتختم،

ترجمه احمد  یورگن هابرماف،( 1379پیوزي  مایكل ) -

 تدیرن  چا  اول  تهران: هرمس.

رویوردی تطبتلای بهه »( 1385جاویدی کلاته  طاهره ) -

های دموکراسی: چالش متان نظریهه ای تربتتی نظریهدرل  ه

ف هلنامه مطالعهات   «گرا و تفاهمیجماعت های لتبرال،

 .اسنمی

منزله  قلاه  در هندسهه ( 1386جوادي آملي  عبد  ) -

 چا  اول  قم: اسراء. معرف  دیني،

شناسهي در دوران نظریهه جامعه( 1374ریتزر  جور  ) -

 چا  اول  تهران: علمي.  ترجمه محسن الااي  معاصر

ههای تحلاتهق در قلهو  روش( 1377ساروخانی  باقر ) -

   تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.2  اجتماقی،

روش شناسههی مطالعههات ( 1388طالبییان  محمدرضییا ) -

تهیران:  انلانب بها تاکتهد بهر انلاهنب اسهنمی ایهران،

 پژوهش ده امام خمینی.

امیت و ولاییت زع»( 1341طباطبایی  سیدمحمد حسین ) -

بحثي درباره مرجعت  و روحانته ، در مجموعه   «در اسلام

 تهران: شرکت سهامي انتشار. 

ترجمیه سیید  تفخهترالمتزان،( 1363یییییییییی  ) -

محمد بیاقر موسیوي همیداني  چیا  اول  قیم: دفتیر 

 انتشارات اسلامي.

ترجمیه سیید  تفخهترالمتزان،( 1367یییییییییی  ) -

  قم: دفتر انتشیارات 2مداني    محمد باقر موسوي ه

 .اسلامي

قیم: جامعیه  المتهزان،تا الف( یییییییییی  )بي -

 مدرسین حوزه علمیه قم.
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به کوش  هادی  قرآن در اسن ،( 1386یییییییییی  ) -

 خسروشاهی  چا  اول  قم: بوستان کتاب.

بیه کوشی   هاي اسهنمي،بررسي( 1387یییییییییی  ) -

 اول  قم: مؤسسه بوستان کتاب.هادي خسروشاهي  چا  

مجموقهه مهااکرات بها  شهتعه،( 1378یییییییییی  ) -

 چا  اول.  هانري کربن،

انخههان از آغههاز تهها الییف(  1371یییییییییییی  ) -

و تعلیقات صیادق لاریجیاني  چیا  دوم   ترجمهانجا ، 

 تهران: انتشارات الزهراء.

مجموقههه ملاههارت و پرسشههها و ( 1371یییییییییییی  ) -

گردآوري و مقدمه سید هادي خسروشاهي  چیا   اس ها،پ

 اول  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

چا  دهم  قم:  شتعه در اسن ،( 1374یییییییییی  ) -

 انتشارات اسلامي.

ترجمه محمید  تفختر المتزان،( 1363یییییییییی  ) -

باقر موسوی همدانی  چا  اول  قم: دفتیر انتشیارات 

 اسلامی.

قههرآن در اسههن  از دیههدگاه ( 1375یییییی  )یییییی -

 چا  هشتم  قم: دفتر انتشارات اسلامي. تشتع،

شههتعه: مههااکرات و مواتبههات ( 1388یییییییییییی  ) -

تصیحیح علیی احمیدی  پروفخور هانری کهربن بها قنمهه،

 میانجی  چا  ششم.

 یییییییییی  )بیتا( خلاصه تعالیم اسلام.  -

به قلم علامیه  تشهتع،معنوی  ( 1385یییییییییی  ) -

 جا: انتشارات تشیع.حسن زاده آملی  چا  اول  بي

ارسن  بتن العلم و المدینه، م(  2002عبده  محمد ) -

 بیروت  دارالمدي للثقافة و النشر.  ،الطبعة الثانتة

تفختر مهن وحهي ق(   1419فضل    سید محمدحسین )  -

 الطبع الثاني  بیروت: دارالملاك. اللارآن،

 ترجمه قهرآن كهریم،ق(  1415فولادوند  محمدمهدي ) -

چا  اول  تهران: دار القرآن  ریم  دفتیر مطالعیات 

 تاریخ و معارف اسلامي.

نظریههه اجتمههاقي مههدرن: از ( 1381 رایییب  یییان ) -

  ترجمه عبیاس م بیر  چیا  دوم  پارسونز تا هابرماف

 تهران: آگاه.

  «نییتچیسیتي عقلا( »1375لاریجاني  محمد جواد ) -

 دوره اول  شماره اول. ف لنامه قبخات،

آینده بنتانگااران جامعه ( 1373لوین  رونالدان ) -

ترجمه غلام عباس توسیلي  چیا  اول  تهیران:  شناسي،
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 قومس.

چیا   بحهارارنوار،م( 1883مجلسي  محمد بیاقر )  -

 دوم  بیروت: داراحیاء التراث العربي.

چا   ن در اسن ،نظا  حلاو  ز( 1370مطهري  مرتضي ) -

 پانزدهم  تهران: صدرا.

  انتشارات 21    مجموقه آثار  1381یییییییییی   -

 صدرا  چا  اول.

چیا   هابرمهاف، بازخواني( 1386نوذري  حسینعلي ) -

 دوم  تهران: نشر چشمه.

جامعههه فراسههكورر در »( 1378هابرمییاس  یییورگن ) -

 19ره ترجمه غلامعلي خوشرو  نشریه آئین  شیما ،«غهرب

 . بهمن و اسفند.20و 

بحران مشروقت : تئهوري دوله  ( 1300یییییییییی  ) -

ترجمه جهانگیر معینیي  چیا  اول   داري مدرن،سرمایه

 تهران: گام نو.

ترجمیه  بحران مشروقت ،الف(   1300یییییییییی  ) -

 جهانگیر معیني  چا  اول  تهران: گام نو.

آینههده  جهههاني شههدن وب(  1300یییییییییییی  ) -

ترجمه  میال پیولادي  چیا   دموكراسي: منظومه پخاملي،

 اول.

ترجمیییه  ،«فراسكورریخهههم»( 1300ییییییییییییی  ) -

 . 6بهمن ماه  شماره  نشریه همشهري،مهرزاد فتوحي  

ترجمیه  سهتطره قمهومي،الیف(  1381یییییییییی  ) -

  شیماره 81تابسیتان  ف لنامه ارغنون،هاله لاجوردي  

20  265 ˚ 278. 

 جهانی شدن و آینده دموکراسی،( 1381یییییییییی  ) -

 ترجمه کمال پولادی  تهران: نشر مرکز.

مهندسي ژنتت  و آینهده سرشه  ( 1384یییییییییی  ) -

ترجمه یحیي امامي  چا  اول  تهران: نقی  و  انخان،

 نگار.

دگرگهوني سهاختاري حهوزه الف( 1384یییییییییی  ) -

چییا  اول   ه بههورژوایي،قمههومي: كاوشههي در بههاب جامعهه

 تهران: نشر افكار.

ترجمیه  نظریه كنش ارتبهاطي،( 1384یییییییییی  ) -

 مال پولادي  چیا  اول  تهیران: موسسیه انتشیاراتي 

 روزنامه ایران.

  «میزهب در عرصیه عمیومی( »1385یییییییییی  ) -

 . 74شماره  بازتاب اندیشه،

در حوزه  یورگن هابرماف: نلاد( 1375هولاب  رابرت  ) -
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 چا  اول  تهران: نشر ني. قمومي،

ادراكات اقتبهاري ( 1383یزداني مقدم  احمدرضا )  -

قییم:  ستاسههي قنمههه طباطبههایي، -و اندیشههه اجتمههاقي 

 نامه ارشد[.]پایان �دانشگاه باقر العلوم

- Habermas, Jurgen, (1996), Between facts And Norms. 

 

 


